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 حريم خصوصي در فقه اسلامي و مصاديق آن 

   

 

 چکیده

موضوع اين پژوهش حريم خصوصي در فقه اسلامي و مصاديق آن است. مسأله حريم                

خصوصي يك پديده حقوقي جديد در مغرب زمين است ولي با وارسي شريعت و فقه پي                    

 بريم، كه ابعاد آن در اسلام نيز مورد توجه قرار گرفته است. مي

هاي حريم خصوصي در فقه اسلامي        پژوهش حاضر تلاشي است در بررسي مبنا و زمينه        

هايي كه در اين زمينه وجود دارد. در جامعه كنوني كه انسان براي                 وحقوق ايران و چالش   

برقراري ارتباط با افراد جامعه ناچار به استفاده از ابزارهاي پيشرفته نظير اينترنت، تلفن،                   

ماهواره است لازم است امنيت براي محافظت از اين نوع ارتباط برقرار شود. تبيين مفهوم                 

حريم خصوصي و مصاديق آن از جمله حريم منزل، حريم جسماني افراد، حريم ارتباطات و... 

  و بيان كردن حريم خصوصي در اسلام از اهداف مهم اين پژوهش است.

 

خصوصي، مبناي حريم خصوصي، ابعاد حريم خصوصي،             حريمواژگان کلیدی: 

 مصاديق حريم خصوصي، حريم خصوصي در فقه و حقوق. 
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 * استاد راهنما
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 طرح بحث

باشد. مكاني كه     حريم به معناي آنچه از پيرامون خانه و عمارت كه بدان متعلق مي               

حمايت و دفاع از آن واجب است و خصوصي به معناي شخصي، داخلي، زندگي خصوصي و 

اند. از لحاظ  ريشه اشخاص را در نظر بگيرد. كلمات حرم، حرمت، احترام، تحريم با حريم هم

حقوقي حريم از حرمت به معني منع است زيرا تعرض ديگران به صاحب حق جرم ممنوع                 

است. حريم خصوصي به معناي مكان و محلي كه اختصاص به فرد داشته و دفاع از آن                    

 واجب و تعرض به آن ممنوع است. 

اي كه از جانب افراد عادي جامعه، بخش خصوصي و              با توجه به تهديدهاي فزاينده     

دولت عليه حريم خصوصي وجود دارد ضرورت حمايت از حريم خصوصي بيش از پيش                 

شود. هدف از اين حمايت عمدتاً عبارت است از دفاع از آزادي و استقلال فردي  احساس مي

تواند مانع از آن شود كه اطلاعات راجع به زندگي  و آبرو و حيثيت افراد. حريم خصوصي مي

اي براي در هم شكستن آزادي و استقلال انسانها، سلطه يافتن بر آنها و                   خصوصي، وسيله 

استفاده از آنها تبديل شود با توجه به اينكه افراد جامعه نوعاً اموري را خصوصي قلمداد                    

شود يا با آبرو و حيثيتشان در ارتباط است اگر از             كنند كه نقطه ضعف آنها محسوب مي        مي

شود برخي در صدد برآيند با دستيابي به اين اطلاعات،             اين حريم حمايت نشود سبب مي     

افتد تهديد كنند و  فرد يا افرادي را كه با افشاي اين اطلاعات، آبرو و حيثيتشان در خطر مي

 هاي خود استفاده كنند. از آنها براي برآورده ساختن اميال و خواسته

كند. زندگي  اي است كه سعادت جمعي را تأمين مي هدايت كنندهدين اسلام متكي بر اصول 

اي تنظيم شود كه افراد در كنار يكديگر احساس              اجتماعي افراد در اسلام بايد به گونه        

امنيت و آرامش خاطر كنند. و مقولات حريم خصوصي عموماً راجع به حريم منزل و خلوت         

 افراد، حريم جسماني افراد و اطلاعات و ارتباطات اوست.

عنوان حق اساسي افراد بشر محسوب شده كه حمايت از آزادي و                حريم خصوصي به  
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آبرو و حيثيت افراد جزء مبناي آن بوده و احكام اسلامي از جمله حريم منزل و خلوت                     

افراد، حريم جسماني افراد، ممنوعيت تجسس و تفتيش، ممنوعيت استراق بصر، ممنوعيت            

 سوء ظن، ممنوعيت خيانت در امانت.
 

 هاي حريم خصوصي الف. مقوله

كنند در بسياري از موارد        انسانها غالباً عيبها و خطاهاي خود را از ديگران پنهان مي            

شود و غالباً با امور عمومي و اجتماعي           چون اين خطاها در خلوت و دور از انظار واقع مي           

ارتباط ندارند انسانها مستحق هستند تا آنها را از اشخاص ديگر پنهان دارند. جامعه نيز                  

و الّا اصولاً خصوصي    «شهاي افراد خود ندارد.       غالباً نفع مشروعي در دانستن عيبها و لغز        

خداوند بر كتمان و افشاي       ،( رسد 2طارق، آيه آنگاه كه يوم تبلي السرائر،)      » شود  تلقي نمي 

 خطاهاي مردمان تصميم خواهد گرفت.

بنابراين، مادام كه ضرورت مبرم اجتماعي ايجاب نكند بايد از افشاي امور خصوصي و               

مكتوم افراد امتناع شود، و حقوق حريم خصوصي در صدد است چنين هدفي را برآورده                  

 سازد. 

هاي   در منابع اسلامي نظير قرآن، سنت و اجماع، احكام متعددي در خصوص مقوله               

مختلف حريم خصوصي وجود دارد. البته، اصطلاح حريم خصوصي، نه در آيات قرآن و نه                

در روايات اسلامي استعمال نشده و موضع اسلام در مواجهه با مقوله حريم خصوصي يك               

گرايانه است. يعني حريم خصوصي، در قالب احاله بر حقوق و               موضع به اصطلاح تحليل   

آزاديهاي ديگر نظير حق مالكيت، منع تجسس، اصل برائت، منع سوء ظن، منع اشاعه                  

 فحشا، منع سبّ و هجو و قذف و نميمه و غيبت و منع خيانت در امانت حمايت شده است.

مفهوم حريم خصوصي به اين معني است كه فرد يا افراد حق دارند كه شخصاً براي                  

آن تصميم بگيرند و حريم خصوصي چيزي مربوط به خود و يا شخصيت او بوده و ديگران 
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 در اين حيطه حقي ندارند و دخالت آنان در اين حريم نيازمند مجوز و دليل است.

اي است كه  كننده در مقابل اجتماعي بودن انسان در دين اسلام متكي بر اصول هدايت

كند اين انسان اجتماعي در جاي خود داراي حقوق فردي               سعادت جمعي را تأمين مي     

اي تنظيم شود     باشند در اين صورت زندگي بايد به گونه         مستقل يا مرتبط با جامعه نيز مي      

 كه افراد در كنار يكديگر احساس امنيت و آرامش خاطر كنند.

مقولات حريم خصوصي عموماً راجع به حريم منزل و خلوت افراد، حريم جسماني                 

اي و اطلاعات و ارتباطات افراد        هاي رسانه   افراد، حريم شغلي، حريم خصوصي در فعاليت      

 است.
 

 . حريم منزل و خلوت افراد1

هاي نوين، خصوصي     اي كه پيش از تحولات صنعتي و ظهور فناوري          مهمترين عرصه 

شد منزل يا محل مسكوني افراد بود. اكنون نيز حريم منزل از مهمترين                      تلقي مي 

هاي حريم خصوصي است. منظور از )منزل( هر مكاني است كه شخص آن را                     مقوله

عنوان محل خلوت و استراحت و انجام امور شخصي و خانوادگي خود انتخاب كرده                    به

است و اين انتخاب او با قوانين مغاير نيست. براي رسيدن افراد يك جامعه به كمالات                   

هاي اجتماعي كاملاً     معنوي و حقيقي خود، بايد اولًا وجود جامعه حفظ شود و همبستگي            

محفوظ بماند و ثانياً رفتارهاي اجتماعي افراد در جهت استكمال و پيشرفت معنوي باشد.               

براي تحقق اين دو منظور، بايد از همان آغاز پيدايش جامعه، احكام و مقرراتي وضع گردد             

 (452، ص4711مصباح يزدي، )تا مورد عمل واقع شود. 

ترين مكان    كنند منزل اساسي    ها خلوت اختيار مي     در ميان اماكن مختلفي كه انسان      

رو، براي حمايت از آن در برابر تعرض ماموران دولت و ديگر                 خصوصي است و از اين     

اي انديشيده شود منزل جايي است كه مالك يا متصرف آن                اشخاص بايد تدابير ويژه    
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 را اعلام كرده است. طور مشخص، انتظار خود نسبت به خصوصي بودن آن به

 انواع ورود به منزل و خلوت افراد، ورود فيزيكي و ورود غيرفيزيكي است.

ق              چنانورود فیزيکي:     - تا ا در  ا  ي ش  يا محل كار خود  زل  در من ردي  چه ف

يك هتل يا بيمارستان خلوت كرده باشد ورود اشخاص ثالث به اماكن مزبور اگر بدون                    

رود. اگرچه    شمار مي   رضايت او يا مجوز قانوني صورت گيرد، نقض حريم خلوت و تنهايي به            

كند، براي احراز ورود به حريم خصوصي،         حريم خصوصي از مردم و نه از اماكن حمايت مي         

نيز نقش مهمي دارد مرز حريم خصوصي كه افراد انتظار حمايت از آن را دارند بسته به آن                    مكان  

 مكان تجويز كرده باشد. است كه در كجا قرار داشته باشند در جامعه چه هنجارهايي را براي آن 

صوصي و          ورود غیرفیزيکي:     - ن خ ا مكا ي زل  ه من دون ورود ب صي كه ب شخ

ها را خواه با استفاده از وسايل سمعي و             طور پنهاني امور خصوصي آن       خلوت ديگران، به  

طور طبيعي با استفاده از حواس خودش گوش كند يا مشاهده كند، حريم                بصري و خواه به   

 خلوت و تنهايي ديگران را نقض كرده است.

 شوند: در مبحث، ورودهاي غيرفيزيكي به ورودهاي شنوايي، بينايي و هوايي تقسيم مي

ه           ورود شنوايي:    ت گفت ي مكالما هان پن شنودهاي  ه  ي عموماً ب ي وا شن ورود 

شود كه گاهي مستقيماً با گوش و گاهي با استفاده از برخي وسايل فني نظير استراق                     مي

 گيرد. ها صورت مي ها يا تقويت كننده سمع تلفني، ميكروفون

ي    ورود بینايي:    ه هنگام ردي ب ر ف ه      ه ي ب در مكان در      سر مي   كه  رد كه  ب

ها چشمي، واجد انتظاري       معرض رؤيت عموم نيست، نسبت به مصون بودن از نظارت             

اش را در وضعي قرار       متعارف و معقول است. برعكس، اگر او خويشتن يا املاک خصوصي           

دهد كه به آساني براي عموم در دسترس باشد انتظار متعارف و معقول از حريم خصوصي را   

  از دست خواهد داد.
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تورود هوايي:    ت               نظار ي صور ة هواي سيل ع و و ر ن ز ه ا ده  ستفا ا ا ي كه ب هاي

كه افراد واجد انتظار متعارف و معقول  آيد، مگر آن  شمار نمي گيرد ورود به خلوت و تنهايي به مي

 اي باشند كه در معرض نظارت هوايي قرار گرفته است. از حريم خصوصي در آن عرصه

 ورود به امور خصوصي يا علايق شخصي ديگران -

كنند يا متعلقات خصوصي ديگران نظير        هاي شخصي ديگران را باز مي       اشخاصي كه نامه  

كنند   هاي بانكي شخصي را بازرسي مي       هاي دستي و حساب     هاي روزانه، كيف    دفتر يادداشت 

 بايد به علت ورود به امور خصوصي يا علايقات شخصي ديگران مسئول شناخته شوند.

كه نقض    در نظام حقوقي ايران قواعد حمايت از حريم منزل و مكان خصوصي حسب اين              

 كننده حريم مذكور فرد غيرحكومتي باشد يا حكومتي متفاوت است.

زل،           ورود افراد غیرحکومتي:      م من حري ه  ي ب رحكومت غي د  را ف ا رة ورود  ا درب

قانون مجازات اسلامي تنها به ورودهاي همراه با عنف و فيزيكي توجه كرده است و به                      

 هاي غيرعدواني و نيز غيرفيزيكي توجه نكرده است. ورود

همچنين مجازات ورود به منزل را به دليل شدت حرمت آن، شديدتر از مجازات ورود به                  

 بيني كرده است. مكان خصوصي پيش

ي         ورود ماموران دولتي:     حكومت ن  رة ورود مامورا ا درب ن،  را ي ا ي  حقوق م  در نظا

به حريم منازل صرفاً به ورودهاي قضايي توجه شده و دربارة ورودهاي اداري و انتظامي و                    

غيرمشهود شود. در ورودهاي قضايي نيز جرايم مشهود و            مشاهده نمي انضباطي قواعد مشخصي    

خانه   صاحب  تمايز دارند، در جرايم مشهود بازرسي منازل براي دسترسي به متهم بايد با اجازة                

 صورت گيرد مگر بيم فرار متهم باشد.

توان به تفتيش منازل و اماكن مبادرت كرد كه            در جرايم غيرمشهود، تنها در صورتي مي       

حسب دلايل، ظن قوي به كشف متهم يا اسباب و آلات و دلايل جرم در آن محل وجود                      
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 داشته باشد.
 

 . حريم جسماني افراد2

كنند و از اتباع آن سرزمين هستند حق دارند به هر        كه در يك سرزمين زندگي مي   افرادي

اي كه بخواهند تردد كنند، هرچه        جاي كشور خود كه بخواهد رفت و آمد كنند، با هر وسيله            

كه در    دوست دارند با خود داشته باشند و در هرجا كه بخواهد توقف كنند، مشروط بر آن                   

 هاي قانوني فراتر نروند. استفاده از اين حقوق از چهارچوب و محدوديت

 توان بررسي كرد: حق حريم جسماني افراد را در پنج فرض مختلف مي

 تفتيش عقيده -

 توقيف و تفتيش افراد -

 بازرسي و تفتيش داخلي -

 تشخيص هويت از طريق مشخصات جسمي -

 هاي هويت استفاده از كارت -
 

 تفتیش عقیده -

هاست، از اين لحاظ كه افكار و نيات           هاي حريم جسماني حمايت از انسان        يكي از جنبه  

خود را تنها درصورتي كه بخواهند بر اين اساس، هرگونه اخذ اجباري اطلاعات از افراد ممنوع 

قانون  87رود كه در قوانين اساسي همه كشورها از جمله در اصل  شمار مي و تفتيش عقيده به 

 اساسي ما ممنوع اعلام شده است.

 

 توقیف و تفتیش افراد  -

دهد كه اوضاع و احوال حاكم بر قضيه نشان دهد كه فرد                  توقيف افراد زماني رخ مي     
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اعتنايي به مامور دولت، آزاد       تواند خود را در بي      متعارف و معقول در آن اوضاع و احوال نمي         

 احساس كند و پي كار خود رود.

كساني كه صلاحيت كشف و تعقيب جرايم و مجرمان را دارند مجازند تا در موارد قانوني                 

به توقيف و تفتيش مظنونان بپردازند. اين افراد عبارتند از نيروهاي انتظامي و ضابطان                     

 توان به اين كار دست يابند. دادگستري، منتها به هر اتهامي نمي

 بازرسي و تفتیش داخلي بدن -

طور طبيعي    شود. مثلاً خون افراد به      صورت طبيعي حافظ ادله جرم مي       گاهي بدن افراد به    

هنگامي كه    تواند تا مدتي الكل و مواد مخدر و آثار دارو را در خود نگه دارد و در نتيجه، به                     مي

گيري راجع به اين موضوع    وضعيت رواني و روحي مظنون مورد بحث باشد دليلي براي تصميم 

اند از: آزمايش خون، معاينه       هاي داخلي بدن عبارت     خواهد بود. در مجموع، مهمترين تفتيش     

 داخلي و جراحي براي كشف يك موضوع و شستشوي معده است.

 تشخیص هويت از طريق مشخصات جسمي -

نگاري،   اند از: انگشت    ترين اشكال تشخيص هويت از طريق مختصات زميني عبارت           رايج

نگاري، صدانگاري و تصاوير ديجيتالي كه           تصويربرداري از شبكيه و رنگ چشم، دست         

 شوند. صورت الكترونيكي ذخيره مي به

هايي از همة افراد دستگير شده را حتي در جرايم خيلي               امروزه بسياري از كشورها نمونه    

 كنند  آوري مي كوچك جمع

 های تشخیص هويت استفاده از کارت -

هاي تشخيص هويت به اشكال مختلفي استفاده         تقريباً در همة كشورهاي جهان از كارت       

 شود. مي

نوع كارت و كاركردهاي آن از كشوري به كشور ديگر متغير است. برخي كشورها                      
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هاي تشخيص هويت رسمي، اجباري و ملي دارند كه براي اهداف مختلفي از آن                    كارت

 كنند. استفاده مي
 

 . حريم خصوصي متقاضیان کار و کارکنان3

در همه كشورهاي جهان كارفرمايان پيش از به خدمت گرفتن اشخاص متقاضي كار و               

گاه پس از استخدام، اطلاعات مختلفي دربارة تشخص، وضعيت سلامتي، وضعيت                   

، 4721انصاري،)كنند.    آوري مي   هاي فردي، حسن يا سوء سابقه افراد جمع          خانوادگي، عادت 

 (427-421صص 

تامين نيازهاي زندگي كه حيات انساني است، مستلزم كسب درآمد و داشتن شغل                   

باشد. اطمينان خاطر از داشتن شغل مناسب و          مطمئن و درآمدزا براي تأمين اين منظور مي       

 توان امنيت شغلي ناميد. حفظ و استمرار آن را مي

ودوم قانون    هاي مادي و معنوي در اصل بيست        موضوع امنيت شغلي كه در زمره امنيت      

نحوي خاص قابل     ششم اين قانون نيز به       و  اساسي مورد تاكيد قرار گرفته، در اصل چهل         

 استنباط است. 

عنوان مالكيت نسبت به كسب و        تواند به   كس نمي   بر اساس قسمت دوم اين اصل: هيچ      

توان چنين استنباط     كار خود امكان كسب و كار را از ديگري سلب كند. در اين ارتباط مي                

نمود كه در قرارداد كار، كارفرما، تحت عنوان حقوق ناشي از مالكيت كارگاه حق ندارد                    

 (821، ص4721هاشمي، )امكان كار را از كارگران سلب و آنان را بدون عذر موجه اخراج كند. 

 

 اي هاي رسانه . حريم خصوصي در فعالیت4

تصور عمومي اين است كه شناسايي حق حريم خصوصي سبب شده است محدوديتي               

اساسي بر آزادي بيان و حقوق وابسته به آن نظير حق جستجو و دسترسي و اشاعه اخبار و                   
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اطلاعات وارد شود. زيرا حمايت از حريم خصوصي بدان معناست كه اطلاعات راجع به زندگي               

كند   كه حمايت از آزادي بيان ايجاب مي        خصوصي افراد نبايد براي ديگران افشا شود در حالي        

كه اطلاعات جايز نفع عمومي به اطلاع همگان رسانده شود، حتي اگر به شخص خاص                    

شود. آزادي    مربوط شود. اينجاست كه تعارض بين حريم خصوصي و آزادي بيان ظاهر مي               

ها   رسد كه بايد بين آن      نظر مي جستجو، اشاعه و دريافت اطلاعات با حريم خصوصي متزاحم به 

سازش ايجاد كرد. اين سازش گاهي با ترويج آزادي جستجو و اشاعه و دريافت اطلاعات                    

-874، صص   4721انصاري،    .)باشد  گيرد و گاهي با تقدم و ترجيح حريم خصوصي مي            صورت مي 

87/) 

هاي سياسي است:  اصل آزادي و از جمله آزادي مطبوعات، معطوف به كيفيت وجودي نظام

براي اعمال قدرت وسيع است، حاصل كار جز فقدان آزادي و                در دولت استبدادي كه عرصه    

 تواند باشد. اختناق و سركوب نمي

جا كه آزادي پايه اصلي دموكراسي و حضور فعال مردم در              هاي مردمي، از آن     اما در دولت  

سازد و    اي از حيات و شادماني سياسي را پديدار مي          صحنه سياسي است، آزادي مطبوعات جلوه  

 آورد. وجود مي هاي باشكوه به ها و مناقشه اي توأم با تحرک، برخورد انديشه رابطه

آزادي مطبوعات يكي از اصول بنيادين و حق غيرقابل سلبي است كه قوانين اساسي                   

اند و قانونگذار اساسي كشورمان نيز با اعلام          را مورد تاكيد قرار داده      طور جدي آن      كشورها به 

قانون اساسي، حفظ آن را وظيفه         2و    81عنوان يكي از حقوق اساسي ملت در اصل             آن به 

 (711، ص4721هاشمي،) داند. دولت و آحاد ملت مي

 . حريم اطلاعات شخصي5

هاي زيادي را در اختيار دولت و برخي از            هر يك از افراد جامعه خواسته يا ناخواسته، داده         

ها لازمة دسترسي     دهد. در بسياري از موارد، ارائه اين داده         مؤسسات بخش خصوصي قرار مي    
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شهروند به خدمات عمومي است: براي مثال، استفاده از خدمات بانكي، پزشكي و بهداشتي،               

آموزشي و تحصيلي، خدمات آب و برق و گاز و تلفن، استخدام در دستگاه دولتي يا خصوصي 

هاي شخصي متقاضي در اختيار دولت يا بخش خصوصي قرار              منوط به آن است كه داده      

 گيرد.

ها با آزادي، استقلال وكرامت انساني سبب شده           هاي شخصي و ارتباط آن        اهميت داده 

ها از    هاي شخصي آن    است كه در برخي از اسناد خارجي، حق افراد در مصون بودن داده               

هاي جدي از آن  هاي غيرقانوني، يكي از حقوق بشر يا اساسي محسوب شود و حمايت تعرض

.ها وجود ندارد    عمل آيد. متأسفانه در كشور ما مقررات مشخصي در حمايت از اين داده                 به

 (817-811، صص4721انصاري، )
 

 . حريم ارتباطات خصوصي6

توان ارتباطي را كه مخاطب آن اشخاص نامحدود و نامعين باشد              بندي كلي مي    در دسته 

ارتباط جمعي يا عمومي ناميد و هرچند درعمل، تنها چند نفر به محتواي آن ارتباط دسترسي             

توان ارتباط    يابند. در مقابل، ارتباطي را كه مخاطب آن اشخاص محدود و معين باشد مي                

 خصوصي ناميد.

هاي مختلف نظير ارسال نامة پستي، تلفن، تلكس،  ارتباط خصوصي ممكن است در شكل

 سيم و وسايل راديويي مشابه و اينترنت برقرار شود. فكس، بي

شود   هاي انساني يا فني استفاده مي       امروزه براي برقراري هر ارتباط خصوصي از واسطه        

 شد.نحوي از مضمون پيام ارتباطي آگاه  ها به كه ممكن است اين واسطه

افراد در زندگي خود ناگزير از داشتن يك سلسله روابط خصوصي، عمومي، شغلي و                   

ماند و    اي است كه از كسي پوشيده نمي         باشند طبيعت اين روابط نوعاً بگونه        خانوادگي مي 

دانستن آن اصولًا بلااشكال است. اما هركس براي خود مسائل صددرصد خصوصي دارد كه              
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باشد. عدم افشاي مسايل خصوصي در اجتماع         شرط لازم، سري بودن و عدم افشاي آن مي        

 باشند. بصورت حق متجلي و افراد مكلف به رعايت آن مي

ورود به زندگي خصوصي افراد به هر شكل از نظر اخلاقي مذموم و از نظر قانوني                     

قانون اساسي و تاييد امنيت خلوت افراد و نفي تجسس              85موجب مسئوليت است. اصل     

 دارد: مقرر مي

ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني افشاي مخابرات،               بازرسي و نرساندن نامه    

ها، استراق سمع و هرگونه تجسس        تلگرافي و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن         

 (821، ص4721هاشمي، .)ممنوع است مگر به حكم قانون
 

 . حريم خصوصي در فقه اسلامي7

عنوان كمال مطلوب توجه      ها به   اسلام نظام اجتماعي است كه در آن به سعادت انسان          

كند تا    همراه دستورات الهي، آدميان را ارشاد مي         شود. با اين ديدگاه بعثت پيامبران، به         مي

 گيري از تعاليم مُنزَل و ميزان حق و باطل، خود به اقامه قسط و عدل بپردازد. آنان به بهره

گردد تا    اسلام يك نظام آرماني است كه در آن از يك طرف، جامعة نمونه ترسيم مي                

اي بنا    را الگوي خويش قرار دهند و از طرف ديگر، براي مردم جايگاه شايسته                  مردم آن 

كه نقش آفرين     شود تا در يك نظام ارزشي هم مشمول حق و تكليف شوند و هم اين                  مي

 سرنوشت سياسي خويش باشند.

همه ابعاد و شؤون زندگي انسانها نيازمند قانون و مقررات است و از ميان احكام و                     

قوانين الهي، آنچه كه ناظر به امور ثابت و شؤون تغييرناپذير زندگي انسانهاست مستقيماً و                

 شود. بلاواسطه از طرف خداي متعال وضع مي

اما بدون شك همه امور و شؤون زندگي ثبات و دوام ندارند، بلكه بسياري از آنها تحت                 

توان   شونده را نمي    تأثير عوامل فراواني، دستخوش دگرگوني و تغييرند، قوانين دگرگون           
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توسط قانونگذار واحد وضع كرد، لذا خداوند اراده نموده كه علاوه بر قوانين جهاني و ابدي،                  

مصباح .)قوانين ديگري در مورد ابعاد و وجوه متغير زندگي انسانها وضع و براي مردم بيان شود            

 (414، ص4711يزدي، 

اي است كه سعادت      كننده  اجتماعي بودن انسان در دين اسلام متكي بر اصول هدايت           

كند. اين انسان اجتماعي، در جاي خود داراي حقوق فردي مستقل يا                 جمعي را تامين مي   

پذيري افراد انساني ميل به معاشرت و برقراري روابط را             باشد اجتماع   مرتبط با جامعه نيز مي    

اي تنظيم شود كه افراد در        گونه  سازد. در اين صورت زندگي اجتماعي بايد به         ناپذير مي   اجتناب

 كنار يكديگر احساس امنيت و آرامش خاطر كنند.

 قرآن مجيد اقامة قسط و عدل را تحت تعاليم الهي ارشاد پيامبران برعهده مردم قرار داده است.

لْنَا زَلَقدَْ أرَسْلَنْا رسُلُنَا بِالبْيَِّناتِ وَ أنَْزَلنْا مَعهَمُُ الكْتِابَ وَ المْيزانَ ليَِقوُمَ النَّاسُ بِالْقِسطِْ وَ أنَْ                « 

 وِيٌّالحْدَيدَ فيهِ بأَسٌْ شدَيدٌ وَ منَافعُِ للِنَّاسِ وَ ليَِعلْمََ الُله منَْ ينَْصرُهُُ وَ رسُلُهَُ بِالْغيَبِْ إِنَّ الَله قَ                       

 (85حديد0 ) » عَزيزٌ

همانا ما پيغمبران خود را با ادله و معجزات )به خلق( فرستاديم و برايشان كتاب و ميزان «

راستي و عدالت گرايند و آهن )و ديگر فلزات( را كه در آن هم                  عدل نازل كريم تا مردم به     

سختي )جنگ و كارزار( و هم منافع بسيار بر مردم است آفريديم تا معلوم شود كه خدا و                      

رسولش را با ايمان قلبي كه ياري خواهد كرد )هرچند( كه خدا بسيار قوي و مقتدر )و از ياري 

 »نياز( است. خلق بي

هرچند كه رضايت خداوند در تشكيل امت وسط و جامعة نمونة اسلامي است. اما افراد و                 

اقوام فراواني، با داشتن عقايد و علايق متفاوت، عملاً ناگزير از زندگي با يكديگرند كه اجتماع 

ها از ويژگي جامعه نمونه برخوردار نيست. در چنين حالتي، حداقل انتظار هر جامعه                      آن

 باشد تا بدين وسيله دغدغة خاطر از ميان افراد برداشته بشود. برخورداري از صلح پايداري مي
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 دين اسلام، براي تامين اين نظر بر حاكميت در اصل اساسي تاكيد دارد:

ه          اصل برابری:     - زرگ ب ع كوچك و ب جوام رک در  شت دگي م زن ر   مبناي  شما

عنوان   اي كه باشند، به     رود بر اساس اين انديشه اسلامي افراد انساني از هر قوم و قبيله         مي

 آدم، داراي نياز مشتركند. بني

يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقوُا ربََّكمُُ الَّذي خلََقكَمُْ منِْ نفَسٍْ واحدِةٍَ وَ خلََقَ منِهْا زوَجْهَا وَ بثََّ منِهْمُا                    «  

نساء، )؛»  رجِالًا كثَيراً وَ نِساءً وَ اتَّقوُا اللهََ الَّذي تَسائلَوُنَ بهِِ وَ الأْرَحْامَ إِنَّ الَله كانَ علَيَكْمُْ رَقيب                   

 (4آيه

اي مردم بترسيد از پروردگار خود، آن خدايي كه همه شما را از يك تن بيافريد و هم از                   «

آن جفت او را خلق كرد و از آن دو خلقي بسيار در اطراف عالم از مرد و زن برانگيخت و                         

كنيد و درباره ارحام       بترسيد از آن خدائي كه به نام او از يكديگر مسئلت و درخواست مي                 

 »كوتاهي نكنيد كه همانا خداوند مراقب اعمال شما است.

خواهد مردم را به تقوا و پروا داشتن از پروردگار خويش دعوت كند، مردمي كه        اين آيه مي 

در اصل انسانيت و در حقيقت بشريت با هم متحدند و در اين حقيقت بين زنشان و مردشان،                   

تفاوتي پي ببرند     عاجز و نيرومندشان فرقي نيست دعوت كند تا مردم درباره خويش به اين بي             

 (845، ص1، ج4721طباطبائي،)و به يكديگر ظلم نكنند. 

افراد انسان از حيث حقيقت و جنس يك واقعيتند و با همه كثرتي كه دارند همه از يك                    

، 1، ج 4721طباطبائي، )...   بَثَّ مِنْهُما رِجالًا كثَِيراً وَ نِساءً اند، مخصوصاً از جمله:  ريشه منشعب شده 

 (841ص

ساناصل مسئولیت:  - ن ان ود جتماعي ب ت متقابل  ا عا را حمل و م ت ت  ها ضرور

سازد. بدين ترتيب همواره آزادي        كند و اصل مسئوليت را پديدار مي          انساني را ايجاب مي    
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مَنْ عَمِلَ صالِحاً   «  خورد.  ها رقم مي    مسئوليت است كه بر اساس آن سرنوشت خوب يا بد انسان          

 (11فصلت0 )؛ » فَلِنَفْسهِِ وَ مَنْ أَساءَ فَعَليَْها وَ ما رَبُّكَ بظَِلاَّمٍ لِلْعَبيدِ

هركس عمل صالحي كند به نفع خود كرده و هركس بدي كند به ضرر خود كرد و                     «

 »پروردگار تو ستمگر بر بندگانش نيست

عمل، قائم به صاحب عمل است و بيانگر حال اوست و اگر عمل صالح و مفيد باشد خود                   

 گردد. برد و اگر مضر و بد باشد، خودش از آن متضرر مي او هم از آن سود مي

دهد و    رساند و او را ثواب مي       پس اين رفتار خداي تعالي كه نفع صالح را به صاحبش مي           

كند، اصلاً ظلمي نيست و چنان نيست  رساند و عقابش مي ضرر عمل بد را نيز به صاحبش مي

 (1/1و  1/1، ص41، ج4721طباطبائي، )كه وضع شيء در غير موضعش باشد. 

ت  اصل همزيستي:     - سالم ي م ست صل همزي ژگي    ا ز وي ا ز  هاي جامعه اسلامي   آمي

، 4721هاشمي،  .)است اين همزيستي به دو صورت اسلامي و انساني مورد توجه ويژه قرار دارد              

 (4/2تا  4/7ص

نخستين مشكل پيچيده و بس كهن جهاني كه اسلام با آن روبرو شد مشكل بردگي بود                

عنوان يك تقدير و مشيت وجود داشت. اسلام اين فاجعه بزرگ انساني  كه در سراسر جهان به

 اي كرد. اجتماعي دانست و با آن برخوردي جدي و ريشه -را سدّ راه تحوّل و تكامل انساني

اسلام براي تحقق اين مقصود و رسيدن به اين هدف، راه درمان تدريجي را برگزيده،                  

توانست در همان آغاز ظهور، به بردگي جهاني پايان دهد ولي توانست اصول                   چراكه مي 

عنوان نظام ارزشي نوين جهاني مطرح سازد و به             برادري انساني و برابري اجتماعي را به        

هاي پوشالي فرهنگ بردگي را از درون  سان بنيان مخاطبانش اعتلاي شخصيت بخشد و بدين

 و توسط خود افراد انساني متلاشي نمايد.

بنابراين نخستين آزادي كه اسلام به آن فراخواند، آزادي فردي انسان بود. اسلام به برده               
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مصونيت جسماني بخشيد، لذا ضرب و شتم و شكنجه برده را ممنوع ساخت، برده مصونيت                 

 دار نتواند ميان برده و همسرش جدايي افكند. خانوادگي داد تا برده

اسلام انسان را از هرگونه اسارتي رهانيد، زنجيرهائي را كه بر دست و پا داشت گسست،                 

داغ بردگي و اسارتي را كه بر پيشاني داشت محو كرد و به انسان شخصيت و هويت بخشيد.                  

هاي كلامي و ديني و  ترين شاهد بر آزادي انديشه در اسلام، تعدد و آراء سياسي و فرقه  بزرگ

وَ «  دهد  مكاتب اجتماعي است. نظام شورائي اصلي است كه قرآن صريحاً به آن فرمان مي                

 (452(، آيه7عمران) و آل 72(، آيه18شوري)) » بَينَْهُمْ  أَمرُْهُمْ شُورى

اسلام در راستاي تحقق عدالت اجتماعي ابتدا و بطور تكويني انديشه عدالت را در پيكره                

گستري را در فطرت انسان به وديعه          جوئي و عدالت    وجود آدمي غربي كرده و غريزه عدالت       

نهاده و بطور تشريعي، تعاليم و احكام اسلامي در همين راستا وضع شده است، لذا اسلام                    

 براي تحقق عدالت اجتماعي اصول اساسي زير را مقرر داشته است:

إِنَّمَا الْمُؤْمنُِونَ إخِْوةٌَ فَأصَْلحِوُا بيَْنَ أخََوَيْكُمْ وَ    « اعلام برادري ميان افراد جامعه اسلامي:   -4

 (/4حجرات0 )؛ »اتَّقوُا اللهَ لَعَلَّكُمْ ترُْحَمُونَ

به حقيقت مؤمنان همه برادر يكديگرند پس هميشه بين برادران )ايماني( خود چون                  

نزاعي شود( صلح دهيد و خداترس و پرهيزكار باشيد، باشد كه مورد لطف و رحمت الهي                    

 گرديد. 

هركس نسبت به برادري اسلامي اهانت كند شديداًً محكوم است: براي اين منظور،                -8

كه ايمان آوريد     جوئي و مسخره كردن افراد را تحريم كرده است. اي كساني              اسلام برتري 

گر باشد و زنان      بسا آن گروه بهتر از گروه مسخره        گروهي نبايد گروه ديگر را مسخره كند چه       

  گر باشند. بسا آن زنان بهتر از زنان مسخره نبايد زنان ديگر را مسخره كنند چه
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أَنْ يكَوُنوُا خيَرْاً منِهْمُْ وَ لا نِساءٌ منِْ نِساءٍ             يا أَيُّهَا الَّذينَ آمنَوُا لا يَسخْرَْ قوَمٌْ منِْ قوَمٍْ عَسى         «

 أَنْ يكَنَُّ خيَرْاً منِهْنَُّ وَ لا تلَمِْزوُا أنَفُْسكَمُْ وَ لا تنَابَزوُا بِالأَْلْقابِ بئِسَْ الاسِمُْ الفُْسوُقُ بَعدَْ                      عَسى

 (44حجرات0 )؛ » الْإيمانِ وَ مَنْ لَمْ يتَُبْ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

اي اهل ايمان مؤمنان هرگز نبايد قومي قوم ديگر را مسخره و استهزا كنند شايد آن                   «

كنيد بهترين مؤمنين باشند و نيز بين زنان با ايمان قومي ديگري را                   قوم كه مسخره مي    

جويي )از همدينان( خود مكيند و  سخريه نكنند كه بسا آن قوم بهترين آن زنانند و هرگز عيب

هاي زشت يكديگر را مخوانيد كه پس از ايمان به خدا نام فسق )بر مؤمن نهند(                    نام و لقب  

 بسيار زشت است و هركه از فسق و گناه به درگاه خدا توبه نكند بسيار ظالم و ستمكار است. 

شود.   ها و استواري وحدت اسلامي مي       تشويق و ترغيب به هرچه باعث نزديكي دل          -7

فرمود: آيا    )صلي الله عليه وآله و سلم(        مانند دعوت به اصلاح ميان مسلمانان كه پيامبر              

اي برتر از نماز و روزه دلالتتان كنم؟ آن اصلاح ميان افراد و مسلمان                  خواهيد بر درجه    نمي

 است.

 جوئي خوني و نژادي اعلام برادري انساني و نفي برتري -1

 (47حجرات0 )اي آفريديم.(  )اي مردم! همانا كه شما را از نر و ماده

جوئي قومي و     با اين نداي جاودانه و جهاني، اسلام با حسب و نسب فروشي و برتري                 

 (22-25، 57-12، ص4715رافعي، .)اي روبرو شد قبيله

 در قرآن چنين مي خوانيم:

يا أَيُّهَا الَّذينَ آمنَوُا اجتْنَبِوُا كثَيراً منَِ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثمٌْ وَ لا تَجَسَّسوُا وَ لا يَغتْبَْ                      « 

 (48حجرات0 )؛ »بَعْضُكُمْ بَعْضاً

ها گناه است  ها بپرهيزيد زيرا بعضي از گمان كه ايمان آورديد. از بسياري از گمان اي كساني« 
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 »يك از شما ديگري را غيبت نكند. و هرگز در كار ديگران تجسس نكنيد و هيچ

 شود.  خداوند متعال در اين آيه شريفه، سه حكم مهم اخلاقي و اجتماعي را يادآور مي

 غيبت كردن. -7 تجسس در امور شخصي ديگران  -8 سوءظن در حق برادران ديني  -4

ترين دستورها در زمينه روابط اجتماعي است كه عدم           در واقع اين آيه بيانگر يكي از جامع       

 هاي مختلف مردم خواهد شد. رعايت آن موجب نزاع، مخاصمه و تفرقه بين گروه

در حقيقت گمان بد، عاملي براي جستجوگري و جستجوگري عاملي براي كشف اسرار و              

رازهاي نهاني مردم است و اسلام هرگز اجازه ورود به حريم خلوت و رازهاي پنهاني مردم را                 

نداده و تجسس و ورود به حريم خصوصي مردم را حرام دانسته است. شارع مقدس اسلام                   

براي وظيفه عمومي و همگاني تاكيد داشته و كساني را كه در حدود جستجو و كاوش در                     

حريم فرد و خانواده هستند، مورد نكوهش قرار داده و مجازات سنگيني براي آنان تعيين كرده 

گونه قيد و شرطي      كه هيچ   است. قرآن مجيد با صراحت تمام، تجسس را منع فرموده و همين           

دهد كه جستجوگري در امور فردي ديگران و تلاش براي              براي آن قائل نشده، نشان مي      

 ها گناه است. افشاي اسرار آن

دهد: مال، جان، ناموس،      انسان معمولًا چهار سرمايه خود را تحت قانون امنيت قرار مي           

علت   كند و به هيچ آبرو. حتي آدمي در مواردي مال و جان خود را نيز فداي آبروي خويش مي

 دار شود. حاضر نيست كه آبروي او خدشه

ها   پس بدون ترديد حريم خصوصي افراد ملازم آبرو و افشاي آن موجب هتك حرمت آن              

است و نبايد كسي از آن مطلع شود. طبق قانون شرع و عرف، ناآگاهي كه در پي دسترسي و               

ها هستند، متجاوزان به حريم اخلاق و          آگاهي به خلوت افراد و درصدد ريختن آبروي آن          

 (47-/4، ص4722بهرامي، .)شوند امنيت جامعه شناخته مي
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 هاي حريم خصوصي در اسلام ب. مباني و زمینه

اي از    در نظام متعادل اسلامي حقوق افراد بشر با قيود خاص خود پذيرفته شده كه پاره                

 دهيم: ها را مورد اشاره قرار مي آن

عنوان پاية اساسي حقوق و منافع انساني مورد توجه است و هركس حق  حق حيات، به -4

هيچ مزاحمتي به زندگي خود ادامه دهد. دين اسلام، با ارزش قائل شدن به حيات                    دارد بي 

  وَ لا تَقتُْلوُا النَّفسَْ الَّتي     ...«داند.    انساني، قتل نفس را بدون مجوز قانوني گناهي بزرگ مي           

 (454انعام0 )؛ » حرََّمَ اللهُ إِلاَّ بِالحَْقِّ ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بهِِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

جز به حق به قتل نرسانيد شما را به اين اندرزها سفارش نموده باشد كه تعقل                    «...   

 »كنيد.

 ها داده شده است اي است كه به انسان ترين هديه در تلقي قرآن، زندگي اساسي

بقره0 )؛  »كيَْفَ تكَفْرُوُنَ بِالِله وَ كنُتْمُْ أمَوْاتاً فأَحَيْاكمُْ ثمَُّ يمُيتكُمُْ ثمَُّ يحُيْيكمُْ ثمَُّ إِليَهِْ ترُجَْعوُن              « 

82) 

كه شما مرده بوديد خدا شما را زنده كرد، پس از              ورزيد، در حالي    چگونه به خدا كفر مي    «

 »گرديد. كند و پس از آن بسوي او برمي آن شما را خواهد ميراند و سپس شما را زنده مي

كند كه در هيچ       كه اهميت حفظ حيات معلوم شود قرآن مطلبي را بيان مي               براي اين 

قانوني نيامده است. قرآن، احياي يك شخص را به منزله احياي تمام بشريت  به منزله احياي 

 تمام بشري دانسته و قتل يك شخص را نيز كشتن تمام بشريت تلقي كرده است:

إسِرْائيلَ أنََّهُ منَْ قتَلََ نفَْساً بِغيَرِْ نفَسٍْ أوَْ فَسادٍ فيِ الأْرَضِْ                 بنَي    مِنْ أَجْلِ ذلِكَ كتََبْنا علَى    « 

 (78مائده0 ؛ )» فَكَأَنَّما قتََلَ النَّاسَ جَميعاً وَ مَنْ أحَْياها فَكَأَنَّما أحَْيَا النَّاسَ جَميعاً
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كه قتلي    اسرائيل نوشتيم كه هركس شخصي را بكشد بدون اين            براي همين بر بني   « 

ها را كشته است و       انجام داده يا در زمين فسادي كرده باشد، مانند اين است كه تمام انسان              

 »ها را زنده كرده است.  كه يك شخص را زنده كند، مانند اين است تمام انسان كسي

عنوان حق طبيعي انسان مورد توجه اسلام است و هيچ اجبار و                آزادي عقيده نيز به     -8

بندد و   ها راه را بر روي تحميل عقيده مي اكراه ديني وجود ندارد. با اين ديدگاه برخورد انديشه 

الَّذينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيتََّبِعُونَ    «  ها را براي خود برگزيند.          هركس مختار است بهترين انديشه    

 (42زمر0 )؛ » أحَْسَنهَُ أُولئِكَ الَّذينَ هَداهُمُ اللهُ وَ أُولئِكَ هُمْ أوُلوُا الْأَلْباب

ها را به     آن بندگان كه چون سخن بشنوند نيكوتر عمل كنند آنان هستند كه خدا آن                «

 »لطف خاص خود هدايت فرموه و هم آنان در حقيقت خردمندان عالمند.

اي پذيرفتني    اي را نپذيرد. در صورتي انديشه       كند كه هر انديشه     قرآن به انسان توصيه مي    

تواند   است كه حجت و دليلي براي آن داشته باشد و هرگز احترام به تفكر و انديشيدن، نمي                  

 توجيهي براي پذيرش نتيجه انديشيدن باشد.

طور مطلق قابل قبول نيست و تنها نتايج پذيرفتني است كه              به هرحال، نتايج انديشه به    

 هاي نفساني نباشد و همچنين نتايجي حق و يقيني باشد. برخاسته از اميال و هوس

هاشمي، )باشد.    برابري افراد در امور و شوون اجتماعي: اصولًا مورد پذيرش اسلام مي              -7

 (/44، ص4721

هاي غيرتمند بيشترين     ترين مسائل مربوط به حريم خصوصي افراد كه انسان           از برجسته 

حساسيت را در مورد آن دارند، حفظ حريم خصوصي در نواميس است كه مردم آن را از حفظ            

عنوان يك مسئله مهم اخلاقي و اجتماعي بر اين           دانند. جا دارد به     تر مي   مال و جان خود مهم    

ها با تمام وجود بايد از نواميس خود پاسداري نمايند و هرگونه              نكته پافشاري كنيم كه انسان    

ناپذيري را به همراه خواهد داشت. برقراري عدل و            غفلت در اين زمينه، آثار شوم و جبران        
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اي عدل الهي يكي از        گونه  باشد، به   عدالت در جامعه يكي از اركان دين مقدس اسلام مي           

 باشد. هاي اهل تسنن مانند معتزله مي اصول اعتقادي شيعيان و برخي از فرقه

داند،  هاي قوام هر حكومت مي ها و بنيان عدل و عدالت را يكي از پايهالسلام( )عليه   امام علي

آن حضرت عدل را زيبايي و جمال حاكمان و معيار سياست مطلوب را رعايت عدالت در                     

 (85، ص4721انصاري،)پندارد.  جامعه مي

دانند و    عدالت را تساوي و برابري حق افراد )در شرايط برابر( مي             السلام(  )عليه    امام علي 

معتقد است كه بنابر اصل تساوي افراد در خلقت، آزادي و مساوات يك حق بشري و الهي                   

 براي همه مردم است.
 

 . احکام حريم خصوصي در اسلام1

رغم سابقة كوتاه غرب در حمايت از حريم خصوصي، حمايت از حريم خصوصي در                  علي

كه در غرب و       حقوق اسلامي از قدرت بسيار برخوردار است. حريم خصوصي پيش از آن               

بيني شود با تاكيد بسيار در منابع اسلامي           المللي حقوق بشر پيش       ها و اسناد بين     كنوانسيون

مورد توجه بوده، در آيات متعددي از قرآن مجيد بر لزوم رعايت حريم خصوصي اشخاص                  

 تاكيد شده است.

با وجود اين، متأسفانه نه در نظام حقوقي ايران و نه در نظام حقوقي ساير كشورهاي                    

هاي عملي،    مسلمان، چه در تدوين قوانين و مقررات مربوط به حريم خصوصي و چه در رويه              

كه بايد درک     اهميت اين حق و آثار ناشي از آن در روابط افراد با يكديگر و با حكومت چنان                 

 هاي لازم از آن صورت نگرفته است. نشده و حمايت

به احكام تكليفي بسياري كه در حمايت از حريم خصوصي وجود دارند و قابليت تبديل به              

 (15همان، )توجهي شده است.  اند بي احكام وضعي داشته
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مباحث و اصطلاحاتي را كه در آيات و روايات اسلامي دربارة حريم خصوصي و بيان علل و                   

 بندي كرد: توان تحت عناوين ذيل دسته اند مي كار رفته هاي حمايت از آن به حكمت

 ممنوعيت تجسس و تحسس و تفتيش -4

 ممنوعيت ورود به منازل بدون استيذان -8

 ممنوعيت استراق بصر -7

 ممنوعيت استراق سمع -1

 ممنوعيت سوءظن -5

 ممنوعيت نميمه و غيبت -1

 ممنوعيت سب و هجو و تذف -1

 ممنوعيت اشاعه فحشا و هتك ستر -2

 ممنوعيت خيانت در امانت -2

 دهيم ها با حريم خصوصي توضيح مي اينك دربارة هر يك از عناوين مذكور و ارتباط آن
 

 بند اول: ممنوعیت تجسس و تفتیش

اند   مهمترين آيات در رواياتي كه به ممنوعيت تجسس و تفتيش درامور ديگران تصريح كرده              

 به شرح زير هستند:

 فرمايد: سوره حجرات مي 48آيه 

   »...يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوُا ... لا تَجَسَّسوُا« 

روايات متعددي در خصوص ممنوعيت تجسس و تفتيش  )صلي الله عليه وآله وسلم( از پيامبر اكرم 

 كه: نقل شده است. از جمله اين

تِهم رَايَا مَعْشرََ منَْ آمنََ بلِِسَانهِِ وَ لمَْ يدَخل الإِْيمَانَ قلَبْهِِ، لَا تَغتَْابوُا المُْسلْمِيِنَ و لَا تتَبََّعوُا عوَْ                   «
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مقدس اردبيلي،  )»  فإَِنَّهُ منَْ اتبََّعَ عوَرْاَتهِم يتَبََّعَ الُله عوَرَْتهَُ وَ منَْ يتَبََّعَ الُله عوَرَْتهَُ يفضَحَهَُ وَ فيِ بيَتْهِِ               

 (11، ص4144

ايد و ايمان در قلب شما جاي نگرفته است، از                كه به زبان اسلام آورده          اي گروهي 

هاي آنان مباشيد، چراكه هركسي در پي            مسلمانان بدگويي مكنيد و در جستجوي عيب         

كه خدا با او چنين كند،        هاي آنان برآيد خداوند در جستجوي عيوب او خواهد بود و آن             كاستي

 اش باشد. رسوايش خواهد ساخت، هرچند درون خانه

كه وي را به سمت فرماندار        نيز در نامة خويش به مالك اشتر هنگامي       السلام(  )عليهامام علي 

مصر انتخاب كردند تجسس حاكم در احوال مردم را منع كرده، مالك را به پوشاندن عيوب                   

سازند، توصيه فرموده است.      مردم و دوري جستن از افرادي كه عيوب ديگران را آشكار مي             

 (512، ص/472دشتي،)

 نقل شده است:السلام( )عليههمچنين از امام صادق

 (728، ص4، ج4711شهري،  ري) »لَا تُفَتِّشِ عَنْ أَدْيَانِهِمْ فَتَبْقىَ بِلَا صَدِيقٍ«

 ماني. از دين مردم تفتيش مكن كه در اين صورت بدون دوست مي

طور مطلق    دهد كه برخي از امور مردم به         تأمل در مجموع آيات و روايات فوق نشان مي         

مصون از تجسس ديگران اعلام شده است )ضابطه نوعي( و تجسس در برخي ديگر از امور به 

 دلايل خاصي تحريم شده است )ضابطه شخصي(

حريم خصوصي قلمروي از زندگي است كه به هر دليلي از ديگران پنهان نگه داشته                    

توانند مشمول حريم     شود. به ديگر سخن، تنها امور باطني يا غير ظاهري هست كه مي                مي

خصوصي قرار گيرند و براي شناخت امور باطني بايد از دو ضابطة نوعي و شخصي كمك                    

 گرفت.

هاي اخلاقي است كه منشأ آن، دشمني و             هاي ديگران از بيماري      وجوي عيب   جست
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گيرد. گاه نيروي     حسادت است. اين بيماري از دو نيروي شهوت و غضب سرچشمه مي                

وجوي ناشايست در     كند كه براي كسب امور مادي به جست          شهوت، انسان را تحريك مي     

هاي او را پيش همگان آشكار كند و گاه خشم از مؤمني،                زندگي برادر مومن اقدام و عيب      

 دارد تا پس از يافتن به او لطمه زند. هاي او وامي انسان را به تعقيب عيب

شود و به     جا است كه انسان از ولايت خدا خارج مي             پيامد ناشايست اين عمل تا آن       

نهد. زشتي اين كار چنان است كه حتي شيطان نيز او را قبول                   سرزمين شيطان گام مي    

 كند در روايتي آمده است: نمي

 منَْ روَىَ علَىَ مؤُمْنٍِ روِاَيةًَ يرُِيدُ بهَِا شيَنْهَُ وَ هدَمَْ مرُوُءَتهِِ ليَِسْقطَُ منِْ أعَيْنُِ النَّاسِ أخَرْجَهَُ                « 

 (4، ح725، ص8، ج4727كليني، )؛» اللهُ مِنْ وَلَايَتهِِ إِلَى وَلَايةَِ الشَّيْطَانِ فَلَا يَقْبَلهُُ الشَّيْطَانُ

هركس حرفي را عليه برادر مؤمنش نقل كند كه هدفش زشت كردن چهره او و از بين     « 

بردن موقعيت اجتماعي او در بين مردم باشد، خدا او را از ولايت خود بيرون كرده و در ولايت 

 »كند. دهد پس شيطان هم قبولش نمي شيطان قرار مي

 

 تجسس از منظر قرآن و سنت -

 فرمايد: خداوند حكيم در قرآن كريم از اين عمل زشت در ضمن منع از گناهان ديگر مي

 (48حجرات0 )؛ » ياأَيُّهَا الَّذينَ آمَنوُا اجْتنَِبوُا كثَيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَ لا تَجَسَّسوُا« 

ها بپرهيزيد كه بعضي از ظنون گناه است و تجسس              اي مؤمنان از بسياري از گمان      « 

 .»نكنيد

به عبارت ديگر از جمله شروط ايمان عدم دخالت و تحقيق بيجا در امور مسلمانان است و 

توان به گناه     كند و حتي بر اساس آيه مي        با صيغه نهي كه آمده دلالت بر حرمت تجسس مي         

 كبيره بودن آن حكم كرد.
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ها در ميان مردم با ايمان شيوع يابد، عذاب دردناكي براي               كسانيكه دوست دارند زشتي   

إِنَّ الَّذينَ يحُبُِّونَ أَنْ تَشيعَ الفْاحِشةَُ فيِ الَّذينَ آمنَوُا لهَمُْ عذَابٌ           «  ها در دنيا و آخرت است ...          آن

 (42نور0 )؛ »أَليمٌ فيِ الدُّنْيا وَ الْآخرِةَِ ...

هاي تشخيص كبيره بودن آن است كه در قرآن و روايات، وعده عذاب               زيرا يكي از راه   « 

 اليم و سخت در مورد آن داده شود.

 فرمايد: نيز مي )صلي الله عليه وآله وسلم( اكرم  پيامبر

و لاتحسّسوا و لاتجسّسوا و لاتناجثوا و لاتحاسدوا و لاتباغضوا و لاتدابروا و كونوا                 «

 (415، ص4711مهدوي كني ، )؛ »عبادالله إخوانا

تحسس و تجسس نكنيد و درصدد كشف عيوب مردم نباشيد و نسبت به هم حسد و كينه 

 نورزيد و از يكديگر روي برنگردانيد و اي بندگان خدا با هم برادر باشيد.

معناي   رسد اين است كه تجسس و تحسس هر دو به             نظر مي   اي كه ذكر آن مفيد به    نكته

شود ولي تحسس     جستجو كردن است با اين تفاوت كه معمولًا تجسس در امور شر گفته مي             

 (758، ص42، ج4721طباطبائي، )شود.  كار برده مي در امور خير به

 انواع تجسس

گناه و خلاف، يا فردي است يا اجتماعي، يعني ضرر و زيانش تنها به خود گناهكار                      

انگيزد و اگر گناه از نوع اول باشد مورد تجسس             گردد و يا در سطح جامعه فساد برمي          برمي

حرام است از هر نوع كه باشد حتي عقيدتي مثلاً انكار خدا زيرا گناهي فردي است و اسلام با   

»  لا إِكرْاهَ فيِ الدِّينِ قدَْ تبَيََّنَ الرُّشدُْ منَِ الْغيَِّ         «  اي دعوت نكرده است       اجبار كسي را به عقيده    

 (851بقره0 )

ها را بگيرد و مشروط به آن است كه عمل            حتي پليس كه وظيفه اوست تا جلوي خلاف        
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بدون تفحص و تجسس براي او ظاهر و آشكار باشد والا واجب نبوده،                    منكر و خلاف،     

 (/75، ص8نراقي، ج)تجسس روا نيست مانند بازكردن در بسته و مخفيانه گوش دادن. 

اما گناه اجتماعي ممنوع است مطلقاً از هر نوع كه باشد: مانند فسق و فجورهايي كه                    

ضررش متوجه ديگران است. در مسائل جنسي، اخلاقي، ايذاء همسايه و ... تا مسائل فكري                

گرايي و ايجاد تشكل  سازي بكند. گروه كه كسي براي نشر عقيده ضد اسلامي شروع به شبكه

عمل آمده      هاي لازم به    ها تجسس و تحقيق     و مبارزه با اسلام ممنوع است و بايد در مورد آن          

 (757همان، ص)اقدامات مورد نياز انجام گيرد.

 آثار تجسس

ضعفي بيابد  شخصي كه تلاش خود را در جهت زيرنظرگرفتن آشنايان صرف كند تا نقطه  

ماند و اين عدم      يابد و از پاكي و وارستگي بازمي         قهراً فرصتي براي بررسي اعمال خود نمي       

 باشد  اي جز تفرقه و به هم خوردن روابط دوستي نمي تزكيه ثمره

 درمان تجسس

ابتدا بايد در آيات و روايات دقت و تامل نمود و عزم و تصميم راسخ در اصلاح آن گرفت                   

را   گاه در ميدان عمل از خداوند توفيق مبارزه خواست. بايستي در صورت بروز سوءظن آن                 آن

به فراموشي سپرد و كار برادر ديني خود را حمل بر صحت كرد و مشغول شناسايي                         

 (51، ص4711منتظري، هاي خود بود.) زشتي
 

 دوم: ممنوعیت ورود به منازل بدون استیذان

 در آيات قرآن و سنت اسلامي، ورود به منازل اشخاص منوط به استيذان شده است.

هاي لازم را  استيناس يعني هنگام ورود به منزل ديگران بايد خود را معرفي كرد و آشنايي

به صاحب منزل داد تا وي در صورت تمايل در را بگشايد. استيذان نيز يعني كسب رضايت                   

 صاحب منزل پيش از ورود به آن.
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 خداوند در قرآن مجيد فرموده است:

 (81نور0 )؛ » أَهْلِها  لا تَدخُْلوُا بيُُوتاً غَيرَْ بيُُوتِكُمْ حتََّى تَسْتَأْنِسوُا وَ تُسَلِّموُا علَى« 

ترين   بن جندب از مهم      در قضية سمرة     )صلي الله عليه وآله وسلم(      حكم پيامبر اكرم   « 

كند.   هاي مردم دلالت مي     هاي تاريخي است كه بر ممنوعيت ورود بدون اذن به خانه             نمونه

 (14، ص4721انصاري، )

هاست كه بايد بتوانند در آن با         مسكن محل سكونت و آرامش روزمره افراد و خانواده آن         

الاصول بايد از هرگونه       امنيت خاطر و با فراغت، زندگي و استراحت كند. اين مكان علي               

كه ديگر اشخاص، بدون اجازه بدان وارد نشوند. اهميت حريم            ويژه آن   تعرض مصون باشد به   

 مسكن، در قرآن مجيد بدين ترتيب مورد تاكيد قرار گرفته است:

كه آشنايي دهيد و      هاي خودتان وارد نشويد، مگر آن       هايي جز خانه    اي مؤمنان به خانه   «

ها سلام كنيد. اين امر به خير شماست، باشد كه پند گيريد و اگر                    اجازه گيريد و بر اهل آن     

كه به شما اجازه داده شود و اگر به شما گفته شد برگرديد كه      كسي را يافتيد وارد نشويد تا آن 

 (81و82نور0 ) »كنيد داناست. چه مي تر است و خداوند به آن بر شما پاكيزه

كه   البته بر اصل امنيت و مصونيت مسكن استثنائات قابل توجهي وارد است، همچنان               

گذار تفتيش و بازرسي براي كشف جرائم، اسباب و آلات و دلايل جرم و تعقيب                       قانون

.بيني نموده است    مجرمين را طبق دستور يا قرار مقام قضائي بر طبق ضوابط خاص پيش               

 (825و 821، ص4721هاشمي، )

شويم:   شود آشنا مي    همين مسأله مربوط مي     جا با دو واژه قرآني و حديثي كه به           در اين 

اجازه گرفتن و رخصت خواستن هنگام         »اذن طلبيدن «استيذان و استيناس، استيذان يعني       

 ورود به خانه يا اتاق كسي ديگر.

خبر وارد نشدن و اجازه قبلي گرفتن          استيناس نيز به معناي طلب انس و آشنايي و بي           
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 است.

اي مقرر كرده     ها احكام ويژه    ها را محل آسايش افراد قرار داده و براي آن             خداوند خانه 

حال است و آمادگي پذيرش كسي را ندارد. يا از نظر              كسي خسته يا بيمار يا بي       بسا    است چه 

لباس و وضع پوشش در شرايطي است كه آمادة آمدن كسي نيست، يا وقت و هنگامي است                  

روز يا شبانه پرداخته و مايل به مهياي آن نيست كه             ها را درآورده و به استراحت نيم        كه لباس 

 كسي مزاحم يا وارد شود يا ...

خانه را ناراحت     اذن واردشدن، صاحب    اي است كه بي     گونه  به هر دليلي، گاهي شرايط به     

 كند. در چنين موقعي بايد اجازه گرفت. مي

در چنين مواردي وظيفه داريم كه استيذان يا استيناس كنيم و بدون خبر دادن و سرزده                  

 وارد نشويم، تا به حريم امنيت شخصي افراد درون خانه، تعدي نكرده باشيم.

بار است:    7اي، اذن گرفتن و اعلام،        فرمايد: براي ورود به خانه      ميالسلام(  )عليه  امام صادق 

وجور كنند، در مرتبه سوم اگر مايل بودند           كه خود را جمع     بار اول تا بشنود، بار دوم براي آن        

 گردد: دهند و اجازه گيرنده برمي اجازه دهند و الّا اذن نمي

ءوُا لَمْ  شَاالِاستْئِذْاَنُ ثلََاثةٌَ أوََّلهُنَُّ يَسمَْعوُنَ وَ الثَّانيِةَُ يحَذْرَوُنَ وَ الثَّالثِةَُ إِنْ شَاءوُا أَذنِوُا وَ إِنْ                « 

 (414، ص41الشيعه، ج وسائل)؛ » يَفْعلَُوا فَيرَجِْعُ الْمُسْتَأْذِنُ

كه امنيت شخصي     مصونيت منزل مكمل امنيت تامين جسماني شخص است بطوري           

شامل جان و مال فرد وقتي تامين است كه خانه شخص نيز مصون از تعدي و تجاوز باشد و                   

وي را بدون اجازه مقامات       كس نبايد بتواند بدون اجازه صاحب منزل وارد شود و يا خانه               هيچ

 قضايي و بدون رعايت تشريفات قانوني مورد بازرسي قرار دهد.

مورد   77و88مصونيت مسكن از تعرض به صراحت در قانون اساسي كشورمان در اصول             



 حريم خصوصي در فقه اسلامي و مصاديق آن

 

می
 عل

مه
لنا

ص
ف

- 
سی

شنا
لام 

 اس
صی

ص
تخ

- 
ه  

مار
ش

08 

29 

 

 توجه قرار گرفته است.

: حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر              88اصل  

 كه قانون تجويز كند. در مواردي

توان از محل اقامت خود تبعيد كرد يا از اقامت در محل مورد               كس را نمي    :  هيچ  77اصل  

 دارد. كه قانون مقرر مي اش ممنوع يا به اقامت در محلي مجبور ساخت، مگر در موردي  علاقه

طور كامل، تصريح و حتي به        هاي غير به    در قرآن كريم نيز به ضرورت رعايت حريم خانه        

 شيوه ورود نيز اشاره شده است.

 (81نور0 )؛ » يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوُا لا تَدخُْلوُا بيُُوتاً غَيرَْ بيُُوتِكُمْ حتََّى تَسْتَأْنِسوُا« 

هايي غير از خانه خود وارد نشويد تا اجازه              ايد در خانه    كه ايمان آورده    اي كساني « 

 »بگيريد...

قانون مجازات اسلامي نيز با الهام از منابع فوق و سوابق قانوني هتك حرمت مسكن يا                 

نيا،   آقايي)مورد توجه قرار داده است.        821و    /85ملك غير را در مصاديق مختلف طي مواد          

 (871، ص4725

: هر يك از مستخدمين و مامورن قضائي يا غيرقضائي يا كسي كه خدمت                  /52ماده  

دولتي به او ارجاع شده باشد بدون ترتيب قانوني به منزل كسي بدون اجازه و رضاي صاحب                  

 منزل داخل شود به حبس از يك ماه تا يك سال محكوم خواهد شد ...

 

 مرتکبین جرم ورود غیرمجاز به منزل غیر -

ارتكاب اين جرم از جهت شخصيت مرتكب ممكن است از طرف اشخاص عادي يا                   

 مستخدمين دولت ارتكاب يابد 

 هتک حرمت منازل بوسیله کارمندان دولت
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 ركن مادي

مأمور مستخدم دولت: كه مرتكب جرم ورود به منزل غير شوند. طبق قانون مجازات                 - 

اسلامي، و مقصود از مأمور اعم از كارمندان قضايي و غيرقضايي، رسمي يا قراردادي، روزمزد، 

عنوان انجام وظيفه يا به       باشد. ضمناً ورود مأمور دولت به منزل غير بايد به            دائم و موقت مي   

 (4125اول، ص ، ج/472شامبياتي،)مناسبت آن باشد. 

وجود منزل متعلق به غير: لفظ منزل در موضوع اين جرم شامل هر محل مسكوني                    -

اشغال شده بوسيله يك شخص است عنوان حقوقي ساكن در محل مسكوني كه از  نظر                    

حرمت منزل مورد حمايت قانون قرار گرفته است ممكن است مالك منزل مستاجر، مرتهن،               

باشد. محل مسكوني ممكن است         كه فارغ از هر قراردادي با اشخاص است را مي           حتي كسي 

خانه، آپارتمان، كلبه چوبي، چادر افراد چادرنشين يا كاروان در شرايطي باشد كه مكان مزبور               

 (815، ص47 ، چاپ4721گلدوزيان، )در عمل به محل سكونت اختصاص داده شده است. 

باشد و  فعل مرتكب: ورود به منزل غير است كه بدون اجازه و رضايت صاحب منزل مي -

 شود اين ورود غيرقانوني تلقي مي

مخالف قانون بودن ورود به منزل غير: ورود غير مواقعي كه قانون مقرر كرده يا بدون                   -

 باشد. ترتيبات و تشريفات قانوني مخالف قانون مي

 ركن معنوي

هتك حرمت منازل توسط مأمورين دولتي از جرائم عمدي است لذا آگاهي به مسكوني                

بودن محل و آگاهي به تعلق منزل به غير و قصد ورود به منزل غير در تحقق عنصر معنوي                   

 (811، ص4725نيا،  آقايي)كند.   كفايت مي

 ركن قانوني

قانون مجازات    /52سوره نور و ماده        82و    81قانون اساسي و آيات        77و    88اصول  
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 (پور، سايت پژوهشكده باقرالعلوم نجف)اسلامي. 
 

 سوم: ممنوعیت استراق بصر

يا شخصاً در قلمرو حريم خصوصي قرار           چه نوعا ً    هتك ستر و نگاه كردن به هر آن         

هايي در زمينة عدم تجاوز به حريم           گيرد ممنوع است. فقه اسلامي سرشار از توصيه            مي

 خصوصي اشخاص از طريق نگاه كردن است.

 اند:  فرموده)صلي الله عليه وآله وسلم(  پيامبر اكرم -

 (151، ص4258اشعث سجستاني، )؛ »مَن راَي عوُرةً فَسَترََها كَمنَ أحَيا مَوؤدةٍ«

هر كس عيب ديگري را بپوشاند همانند كسي است كه زنده به گوري را نجات داده                  « 

 «است

اند ممنوع اعلام     طور متعارف رعايت كرده     هايي كه حجاب خود را به    نگاه كردن به خانم  -

كه به يك     شده است. حجاب به منزلة اعلان رسمي مصونيت از نگاه ديگران است و كسي               

شود. در برخي كشورها نيز نگاه        كند، مرتكب عمل خلاف قانون نيز مي        خانم محجبه نگاه مي   

اند نقض حريم خصوصي      هايي كه خود را از نگاه ديگران پوشيده ساخته           كردن به اعضا زن   

 شمار آمده است. به

 در قرآن در مورد نگاه كردن آمده است:

لهَُمْ إِنَّ اللهََ خبَيرٌ بِما          قلُْ للِمْؤُمْنِينَ يَغضُُّوا منِْ أبَصْارِهمِْ وَ يحَفْظَوُا فرُوُجهَمُْ ذلِكَ أزَْكى           « 

 (/7نور0 )؛» يَصْنَعُون

هاي خود را از نگاه به نامحرمان فروگيرند، و عفاف خود را حفظ                به مؤمنان بگو چشم   « 

 »دهيد آگاه است. چه انجام مي تر است، خداوند از آن كنند، اين براي آنان پاكيزه
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 هايي برای کنترل نگاه از گناه بیان شده است از جمله: روش

 خداباوري -

كه انسان در محضر خدا است و خدا ناظر بر تمام               اعتقاد به خدا و يقين داشتن به اين        

 كند نگاه خود را كنترل نمايد.  احوال و درون آدمي است. به انسان كمك مي

شود. حضرت    سؤال شد: توانايي بر كنترل چشم چگونه حاصل مي          السلام()عليهاز امام علي  

كه خود را تحت قلمرو سلطان آگاه از همه مسائل بداني و تسليم او باشي.                       فرمود: اين 

 (14، ص4/4بحارالانوار، ج)

 توجه به آثار فروبستن چشم -
 

 پوشي مترتب است عبارتند از: آثار و فوايدی که بر چشم

چراني انسان    كه چشمش را فروبندد، دلش را آرام كرده است. با چشم            راحتي دل: كسي    -

كند، زيرا احساسات و غرايز شهواني تمام ناشدني و سيري ناپذير است و               احساس آرامش نمي  

 كند. نفس اماره انسان را به بدي و زشتي هرچه بيشتر وادار مي

ري )  »كه چشم فروبندد دلش را صفا داده است.          كسي«فرمايد:    مي  السلام()عليهامام علي 

 (7822، ص1، ح4711شهري، 

فرمايد: مسلماني چشم     مي)صلي الله عليه وآله وسلم(        شيريني عبادت را حس كردن: پيامبر       -

كه خداوند شيريني عبادتش را در دل او ايجاد           بندد مگر آن    خود را از زن نامحرم فرونمي     

 (7828همان، ص)كند. مي

 

 چراني توجه به عواقب چشم

ضرر خود اقدام نخواهد كرد  چراني چه پيامدهاي ناگواري دارد، قطعاً به كه بداند چشم كسي

 و نگاهش را كنترل خواهد كرد. 
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كه چشمش را از حرام پر كند، خداوند          فرمايد: كسي   مي)صلي الله عليه وآله وسلم(        رسول اكرم 

، 4187مجلسي،  )كه توبه كند و برگردد.        روز قيامت چشمش را از آتش پر خواهد كرد، مگر آن           

 (771، ص17ج

 طرد افکار شیطاني

براي كنترل نگاه، بايد انديشه را از نفوذ افكار شيطاني دور نگه داشت زيرا گام نخست در                 

كه در اطراف گناه      فرمايد: كسي   مي  السلام()عليه  انحراف، فكر كردن درباره آن است. امام علي       

 بسيار بينديشد، سرانجام به آن گناه كشيده خواهد شد.

 زا پرهیز از عوامل تحريک

آمد در جاهايي كه نامحرم است، گفت وگو با نامحرم،               و  تخيلات تحريك كننده، رفت    

 كند. چراني فراهم مي هاي مبتذل، زمينه را براي چشم ها و عكس ديدن فيلم

 يابي دقت در دوست

كند و  ز طريق دوستان اهل به افراد پاک و سالم سرايت مي به سرعت ا  آلودگي و انحراف،

فرمايد: از معاشرت با مردم       مي  السلام()عليه  چراني از اين قاعده مستثني نيست. امام علي         چشم

 كند. ها سرقت مي فاسد بپرهيز كه طبيعت تو، ناخودآگاه ناپاكي را از طبع آن

 ازدواج

يك از شما كه قدرت        فرمايد: اي گروه جوان: هر       مي)صلي الله عليه وآله وسلم(         رسول خدا 

هاي آلوده و     ازدواج دارد، حتماً اقدام كند، زيرا اين بهترين وسيله است كه چشمش را از نگاه               

 كند. مي  محافظت عفتي  عورت را از بي

 تقويت اراده 

 چراني بايد دو كار انجام گيرد: براي مبارزه با چشم

 به خواسته نفس پاسخ مثبت داده نشود -
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اي جايگزين گردد و خود را به كارهاي پسنديده مانند مطالعه كتاب و                عادت پسنديده   -

 ورزش مشغول سازد.
 

 چهارم: ممنوعیت استراق سمع

)صلي الله    كه پيامبر اكرم      استراق سمع نيز در سنت اسلامي ممنوع اعلام شده است، چنان           

منَِ استْمَعََ إِلىَ حدَِيثِ قوَمٍْ وَ همُْ يفروّن منه، صبَُّ فيِ اذنب                 «اند:    فرمودهعليه وآله وسلم(     

 (851، ص4721انصاري، )؛ »الْآنك

كه راضي نيستند، گوش دهد روز قيامت در            هركس كه به مكالمات ديگران در حالي        

 شود. گوش وي سرب گداخته ريخته مي

كنند و مايل نيستند ديگري سخنانشان را بشنود، نبايد به             اگر كساني با هم صحبت مي     

صورت فضولي گوش دهد. يا بايد از محل سخن آنان بيرون رفت، يا خود را به كاري ديگر                   

تفاوت باشد، نه حساس براي  كه بي هايشان به گوش نرسد حداقل آن مشغول ساخت كه حرف

هايشان حضوري  كند كه صحبت گوش دادن و پي بردن به محتواي مكالمات آنان. فرقي نمي

ها را نشنوند،     مندند كه ديگري حرف     باشد يا تلفني، بويژه اگر انسان بفهمد كه آنان علاقه           

 ها خصوصي است و راضي نيستند ديگران آگاه شوند. چون گاهي حرف

ها و عواقب و      كارساده و معمولي و شنيدن و گوش دادن، آداب و رسوم تأثير و تأثر زمينه              

 (415-411، 4721محدثي، )حد و حدود و حق و حقوق دارد. 

ها كه    درباره انسان   -رود. ا   دزديده گوش دادن در فرهنگ اسلامي در دو معني بكار مي           

 شود. عملي ناپسند و ممنوع است و ممنوعيت آن از برخي آيات استفاده مي

؛»    وَ لا تَقْفُ ما ليَسَْ لَكَ بهِِ علِمٌْ إِنَّ السَّمعَْ وَ البَْصرََ وَ الفْؤُادَ كلُُّ أوُلئِكَ كانَ عنَهُْ مَسؤْلًُا                    « 

 (71اسراء0 )
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  »ها همه مسئولند. داني اطمينان نكن چشم و گوش و دل چه نمي هرگز به آن« 

 درباره شياطن و جنيان كه در قرآن بيشتر به اين نوع استراق سمع پرداخته شده است. -
 

 ها استراق سمع انسان

»...... تجسسوا   «قرآن، تجسس را عملي زشت و ناروا دانسته و از آن نهي كرده است                  

 (48حجرات0 )

يكي از مصاديق تجسس، دزديده گوش دادن به سخن ديگران دانسته شده است. از                  

شود كه گوش فرادادن به هر چيزي جايز نيست، بلكه گاهي               برخي آيات ديگر استفاده مي    

إِنَّ السَّمعَْ وَ الْبَصرََ وَ الْفُؤادَ كُلُّ ...« شود.  ممنوع است و استراق سمع از موارد ممنوع شمرده مي

آمده است: اگر كسي به سخن        السلام()عليه  و در حديثي از امام صادق       »  أُولئِكَ كانَ عَنهُْ مَسْؤُلاً 

ها گوش دهد در روز قيامت در دو گوش وي سرب داغ ريخته                   گروهي بدون رضايت آن   

 (27، ص5، ج/471حويزي، )شود.  مي
 

 پنجم: ممنوعیت سوءظن

: السلام()عليهم  و ائمه اسلام  )صلي الله عليه وآله وسلم(          در آيات قرآن و سنت پيامبر اكرم        

 سوءظن منشأ ريشة اصلي تجسس و تفتيش در امور خصوصي ديگران معرفي شده است.

به مردم توصيه شده است كه از سوءظن دربارة گفتار و اعمال ديگران پرهيز كنند، به                   

 ها اعتماد كنند ظاهر اعمال  و گفته

 فرمايد: باره مي حجرات در اين 48آيه  -

يا أَيُّهَا الَّذينَ آمنَوُا اجتْنَبِوُا كثَيراً منَِ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثمٌْ وَ لا تَجَسَّسوُا وَ لا يَغتْبَْ                     « 

 ؛ »بَعْضُكُمْ بَعْضاً
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ها گناه    اي از آن    ها بپرهيزيد كه پاره       ايد، از بسياري از گمان      كه ايمان آورده    اي كساني «

 »است و تجسس مكنيد و غيبت نكنيد بعضي از شما بعضي ديگر را.

همانا خداوند متعال، جان و مال       «اند:    نيز فرموده )صلي الله عليه وآله وسلم(         پيامبر اكرم   -

 (8/4، ص18، ج4178)مجلسي،  .»مسلمان را محترم ساخته و از سوءظن به او منع كرده است

 نقل شده است: السلام()عليه نيز از امام علي -

كه خلاف آن بر تو اثبات         امر برادر ديني خود را بر شكل احسن آن تعبير كن، مگر آن              

تواني محملي براي تعبير آن به        شود. بر سخن بدي كه بر زبان برادرت جاري شده و تو مي             

 (//8همان، ص)سوء مبر.  خير بيابي، ظن

ظن در حس ايمان انسان و سلامت         منقول است كه ريشه حسن      السلام()عليهاز امام صادق  

را انكار    بينيد يكي از برادران ديني ما خصلتي دارد كه آن             كه مي   قلب او قرار دارد هنگامي     

خاطر آن سرزنش خواهد شد( در مورد آن خصلت وي هفت تاويل ارائه كنيد.                    كند )به   مي

چه قبلًا به يكي از هفت تأويل راضي شديد چه بهتر، و الا به سرزنش نفس خود                         چنان

اند مجاز    گانه از فهم آن عاجز مانده       هاي هفت   بپردازيد تا خود را به كشف خصلتي كه تأويل        

 (/1نمازي، همان، ص)توانيد درصدد  انكار آن خصلت برآييد.  نداند و شما بهتر از آن شخص مي

آيد   ترين بيماري روحي انسان به حساب مي        سوءظن يا خصلت بدگماني يكي از شاخص      

هاي ايمان و     ظن يا گمان خوب داشتن نسبت به ديگران يكي از نشانه             گونه كه حسن    همان

 گردد. سلامت روحي او تلقي مي
 

 آثار زيانبار سوءظن

هاي فردي سوءظن اين است كه شخص بدگمان به دليل             گيري: يكي از زيان     گوشه  -

برد و به گمان خود، ديگر كسي را           سر مي   عدم اعتماد به مردم هميشه در رنج و ناراحتي به          

خاطر ترسي كه از مردم دارند و آنان را مورد  يابد كه با او معاشرت كند، زيرا افراد بدبين به نمي
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 فرمايد:  مي

 (882همان، ص) ».مَنْ غلََبَ علََيهِْ سُوءُ الظَّنِّ لَمْ يَترُْكْ بيَْنهَُ و بيَْنَ خَليلِ صلْحاً«

 رود. بر هركس بدگماني غلبه كند هرگونه صلح و صفايي بين او و دوستانش از بين مي 
 

 تأثیر سوءظن و بدبیني در خانواده 

ناپذير است. برخي از       ها و آثار سوءظن در محيط خانواده بسيار وسيع و جبران                زيان

 آمدهاي ناگوار سوءظن و بدبيني در محيط خانواده عبارتند از: پي

 ها ميان افراد خانواده . از بين بردن حس همكاري و نبود اتحاد و پيوستگي دل4

. سوءظن عاملي براي كنجكاوي بيش از حد دو طرف در كارهاي يكديگر كه موجب                 8

هاي شديد روحي، تضعيف روحيه و تشنجات فكري و ناتواني در عملكرد                  ايجاد اضطراب 

 شود. صحيح در برابر افكار اشتباهي مي

. سوءظن موجب عدم درک صحيح افراد خانواده از يكديگر و ايجاد حس انزجار و                    7

 شود. درماندگي مي

هاي خانوادگي، عدم امنيت فرزندان در محيط          ها و نزاع    . بدبيني ريشه بيشتر دشمني     1

 هاست.  هاي نامطمئن و از هم پاشيدن كانون گرم خانواده گاه ها به پناه آوردن آن  خانه و روي

طلب كه با اخبار دروغين   . سوءظن، راهي است براي نفوذ و دخالت افراد فاسق و فرصت 5

 گذارند. كشند و جز خاكستر اندوه چيزي باقي نمي باغ سرسبز زندگي را به آتش مي

وجو كنيد، نكند  دهد: اگر شخص فاسق خبري آورد، درباره آن جست قرآن كريم دستور مي

 با ناداني به جمعيت حمله كنيد سپس پشيمان شويد.

ما     يا أَيُّهَا الَّذينَ آمنَوُا إِنْ جاءَكمُْ فاسِقٌ بنِبَإٍَ فتَبَيََّنوُا أَنْ تُصيبوُا قوَمْاً بِجهَالةٍَ فتَُصبْحِوُا علَى               «  

 (1حجرات0 )» فَعلَْتُمْ نادِمينَ
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طور كلي روابط خود را با مردم         نشيني اختيار كرده و به      كه گوشه   دانند، جز اين    اعتماد خود نمي  

 ترسند. اي ندارند چراكه از همه مي قطع نمايند، چاره

خوانساري، )»  منَْ لمَْ يحُْسنِ ظنََّهُ استوَحْشََ منِْ كلُِّ أحدٍَ        «فرمايد:  مي  السلام()عليهامام علي  

 (881، ص4711

 كسي كه بدبين است از همه وحشت دارد.

دانند به اين معني      غيبت قلبي: علماي اخلاق سوءظن را نوعي مصداق غيبت قلبي مي            -

كه اگر انسان در دل، و ضمير خود نسبت به برادر مسلمانش بدبين شد در دل از او غيبت                      

اند و عقد قلب مقدمه غيبت         كرده است كه علماي اخلاق از آن تعبير به )عقدالقلب( كرده            

 چيني و ... خواهد شد. زباني، تهمت، سخن

تباه شدن عبادت: از مفاسد ديگر سوءظن اين است كه سبب فساد و تباهي عبادت                    -

مردم را از عاقبت اين بلايي كه دامنگير افراد            السلام()عليه  رو امام علي    شود. از اين    انسان مي 

ءَ الظَّنَّ فإنَّ سوءَ الظَّنِّ يفُْسدُِ العبِادةِ و يُعظمُ           إياكَ أنْ تُسي  « فرمايد:    شود برحذر داشته و مي      مي

 (881همان، ص) ».الوزَْرَ

 سازد. برد و گناه را بزرگ مي از گمان بد دوري كنيد زيرا بدگماني اثر عبادت را از بين مي

 فرمايد: در اين زمينه مي السلام()عليهامام علي  ترين ظلم: بدترين گناه و زشت -

بدگماني نسبت به انسان نيكوكار بدترين      » .سوء الظنّ بالمحسن شرّ الإثم و أقبح الظلم       « 

 ترين ستم است. گناه و زشت
 

 تشديد تفرقه و اختلافات زيان اجتماعي سوءظن

بارترين آثار اجتماعي سوءظن اين است كه رشته الفت و مودت مردم را از                  يكي از زيان  

  السلام()عليه  آورد، امام علي    وجود مي   اعتمادي به   برد و ميان آنان تفرقه، جدايي و بي          بين مي 



 حريم خصوصي در فقه اسلامي و مصاديق آن

 

می
 عل

مه
لنا

ص
ف

- 
سی

شنا
لام 

 اس
صی

ص
تخ

- 
ه  

مار
ش

08 

39 

 

 پیشگیری از سوءظن در محیط خانواده

. هرگز خود و افراد خانواده را با ديگران مقايسه نكنيم تا دچار بدبيني حاصل از قياس                   4

هاي   ها و ديدگاه     خاطر يك سري اختلاف سليقه        نشويم، به اصلاح درون بپردازيم و به         

 گيري نكنيم. درنگ نتيجه بي

ها شك    . معاشرت خود و افراد خانواده را با افرادي كه در حسن نيت و صداقت آن                    8

دار   داريم، قطع كنيم و اجازه ندهيم ديگران نوع ديدگاه ما را به محيط مقدس خانواده خدشه                

 كنند.

ببريم   ها بهره     . با افراد صالح و موفق در عرصه زندگي، معاشرت كنيم و از تجربيات آن              7

 هاي بدبيني و سوءظن تلاش نماييم. و با مطالعه زندگي پيشوايان، در خشكاندن سرچشمه

ها و وسايل ارتباط جمعي، پيوندهاي سنتي و         . اجازه ندهيم دنياي مدرن امروز با ماهواره 1

گونه وسايل در جاي      دار كنند. پس لازم است اين        ها را خدشه    حال صميمي خانواده    در عين 

 مناسب، با حفظ حريم مقدس خانواده استفاده شوند.

هاي منفي اعمالشان فكر نكينم، بلكه        جنبه  . در برخورد با عملكرد افراد خانواده، فقط به        5

بافي نكنيم تا دچار سوءظن نشويم.         ها و زندگي خود را ببينيم، منفي          هاي مثبت آن    جنبه

لجبازي با افراد خانواده، چراغ محبت و دوستي را خاموش نكنيم و بدانيم كه سوءظن به                    

كه   شود چنان   الناس است و گناه بزرگي محسوب مي          ديگران در رديف پايمال كردن حق      

إِذْ تَلَقَّوْنهَُ بِأَلْسنَِتِكُمْ وَ تَقُولُونَ بِأَفوْاهِكُمْ      «خداوند تبارک و تعالي در قرآن كريم فرموده است:           

 (45نور0 )؛ »ما لَيسَْ لَكُمْ بهِِ عِلْمٌ وَ تحَْسَبُونهَُ هَيِّناً وَ هُوَ عِنْدَ اللهِ عظَيمٌ

درستي به    زنيد كه به    آوريد و حرفي مي     كه سخنان دروغ منافقي را به زبان مي         هنگامي«

كه در نزد خدا گناهي بس        پنداريد در حالي    آن آگاهي نداريد و اين كار را سهل و كوچك مي          

 »  بزرگ است.
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 ششم. ممنوعیت نمیمه و غیبت

هاي ديگر    نميمه يعني بياني كه خواه با زبان، خواه با صورت مكتوب و خواه با صورت                 

 شود. همانند ايما و اشاره و رمز در حق ديگري گفته مي

را بر ديگران روا      حقيقت نميمه عبارت است از افشا و هتك سرّي كه دارندة آن افشاي آن  

 (7/1، ص4722عاملي، )داند.  نمي

 (871، ص4721انصاري، )رود.  شمار مي غيبت وجه مشدد و شرترين قسم نميمه به

وَ لا يَغتْبَْ بَعْضكُمُْ بَعْضاً أَ يحُبُِّ أحَدَُكمُْ أَنْ يأَْكلَُ لحَمَْ أخَيهِ ميَتْاً               «  فرمايد:    قرآن كريم مي  

 (48حجرات0 )؛ »فَكرَِهتُْمُوهُ

از يكديگر غيبت نكنيد آيا دوست داريد كه گوشت برادر مرده خود را بخوريد. البته از آن «

 »نفرت و كراهت داريد.

وسيله   وسيلة زبان نيست بلكه غير از گفتار به          بايد توجه داشت كه تحقق غيبت فقط به        

نوشتن و ايماء و اشاره و حركت چشم و اعضاي ديگر و هرچيز كه مقصود را بفهماند نيز                      

 شود. محقق مي

علل و اسباب غيبت چند چيز است: تشفي خاطر، همراهي و موافقت با دوستان، شمارش               

گويي، مسخره و     يا مثل پيداكردن پيشگيري، تبرئه نفس، اظهار برتري، حسد، شوخي و بذله            

 خاطر خدا. استهزا به منظور تحقير، تعجب از فحشا و منكر، رحمت و شفقت، غضب به

كننده بداند در معرض      براي درمان غيبت دو راه وجود دارد: راه اجمالي: آن است كه غيبت  

كند و بدين     وسيلة اين عمل حسنات خود را محو و ضايع مي             خشم خداي تعالي است و به      

شود. و راه تفصيلي اين است كه انسان سبب غيبت را             وسيله مستحق آتش و عذاب الهي مي      

 را معالجه كند. بشناسد و با ضدش آن
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. برحذر داشتن   7. استفتاء   8. دادخواهي.   4شوند:    عذرهايي كه موجب تجويز غيبت مي      

چه را كه انسان      . اگر آن  5. جرح شاهد يا راوي       1كننده.    مؤمني از خطر و نصيحت مشورت      

اي در آن شخص ظاهر باشد كه ديگران از او آگاه باشند                گونه  گويد به   پشت سر كسي مي   

. اگر كسي به اسم يا لقبي معروف باشد كه حاكي از عيب اوست و براي                    1اشكال ندارد.   

كه دو نفر يا گروهي معصيتي را از ديگري خبر             . هنگامي 1شناساندن او راه ديگري نباشد.       

 را براي هم نقل كنند اشكال ندارد. دارند اگر آن

باشد   الناس مي   الله و حق    غيبت از جمله گناهاني است كه مشتمل بر دو حق، يعني حق             

كننده  از دو جهت مديون است اول نسبت به خداي تعالي كه مخالفتش را                      يعني غيبت 

وسيله غيبت مورد حمله قرار گرفته است. لذا          كه آبرويش به    مرتكب شده، دوم نسبت به كسي     

 خواهد از اين گناه توبه كند بايد از هر دو جهت تسويه حساب نمايد. كه مي كسي

كننده واجب است پشيمان شده از         الله طبق قاعده عمومي توبه بر غيبت         براي اداي حق  

كردار خويش متاسف باشد به اين اميد كه بدين وسيله از حق خدا پاک شود. اما براي اداي                    

 الناس قاعده اين است كه از صاحب حق كه غيبتش را كرده طلب حليت نمايد. حق

چيني     شود سخن   يكي از آفاتي كه از جانب زبان متوجه انسان است و باعث هلاكت او مي    

؛»  همََّازٍ مَشَّاءٍ بنِمَيمٍ منََّاعٍ للِخْيَرِْ مُعتْدٍَ أَثيمٍ عتُلٍُّ بَعدَْ ذلِكَ زنَيم           «  فرمايد:    است خداوند متعال مي   

 (44-47قلم0 )

كنند و هرچه بتوانند خلق را از خير و سعادت                چيني مي   جويي و سخن     دائم عيب «

كه حرامزاده و     كوشند و با اين همه متكبرند و خشن با آن           دارند و به ظلم و بدكاري مي        بازمي

 »اصل و نسبند. بي

اش گفته شده      كه سخن درباره    چين كسي است كه حرف ديگري را به كسي             سخن

چه را كه گوينده يا شنونده يا شخص ديگري خوش ندارد آشكار شود، آشكار                رساند، و آن    مي
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وسيله چيز ديگري مثل      وسيله سخن گفتن برساند يا به        كه مطلب را به     كند. اعم از اين     مي

كه   دري است. كسي    چيني همان افشا و سرّ و پرده        نوشتن، رمز و اشاره. بنابراين حقيقت سخن      

 كند در مقابل او شش وظيفه دارد: چين، مطلبي را برايش نقل مي  سخن

إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ « فرمايد:  كه او فاسق است و قرآن مي كه او راتصديق نكند چه اين اين -4

 (1حجرات0 )» بِنَبَإٍ فتََبيََّنوُا

وَ أْمرُْ بِالْمَعرْوُفِ وَ انهَْ عَنِ      «  فرمايد:    كه او را از اين كار منع كند، خداي تعالي مي             اين  -8

 (41لقمان0 ). »الْمُنْكرَِ

 او را مغبوض دارد، زيرا او مغبوض خداست. كه  اين -7

فرمايد:   كه مطلب از او نقل شده گمان بد نبرد زيرا خدا تعالي مي                كه به شخصي    اين  -1

 (48حجرات0 )» اجْتنَِبوُا كثَيراً منَِ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ« 

و   فرمايد:    چيني او را به تحقيق و تجسس وادار نكند كه خداوند مي                كه سخن   اين  -5

 لاتَجَسَّسوُا

چيني   كند نشود، يعني سخن     كه خودش مرتكب كاري كه ديگران را از او نهي مي            اين  -1

 (817-871، ص4712شبر، )كه سخن از جانب او نقل شده، نقل نكند.  او را براي كسي

گونه كه غيبت كردن حرام است، شنيدن از آن نيز حرام است و نهي از آن واجب                     همان

است. اهل ايمان بايد بكوشند جلوي غيبت از يكديگر را بگيرند به اين معنا كه در غياب برادر 

مؤمنشان به كسي اجازه ندهند كه از او غيبت كند و در صورت تحقق غيبت نيز در رفع آن                     

لِلْمؤُْمِنِ علََى الْمُؤمِْنِ   «فرمود:  )صلي الله عليه وآله وسلم(        به نقل از رسول خدا        بكوشند امام صادق  

 »سَبْعةَُ حُقُوقٍ وَاجِبةٍَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ علََيهِْ ... أَنْ يحُرَِّمَ غِيبَتهَُ
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براي مؤمن بر مؤمن، هفت حق واجب از سوي خداوند عزوجل است ... غيبت از او را                     

 (414/7، ح8/2، ص48حر عاملي، همان، ج...)حرام كند 

هاي گوناگون همچون تعارف، خجالت، و ... حمايت از يكديگر را  اهل ايمان نبايد به بهانه

تهراني، )فراموش كرده و اجازه دهند در حضور ايشان از برادر مؤمنشان به بدي ياد شود.                     

 (4/1، ص4711

فرمايند: جز اين نيست كه از        پس از بيان اقسام سحر مي       السلام()عليه  حضرت امام صادق  

افتد و    واسطه آن بين دوستان جدائي مي        ترين اقسام سحِر نمامي كردن است كه به           بزرگ

 گيرد. اند قرار مي جاي صفا در بين كساني كه با يكديگر يكرنگ بوده دشمني را به

شيخ انصاري در كتاب مكاسب فرمودند نميمه از روي قرآن و سنت و اجماع و عقل حرام         

كه از او سخن نقل شده و نمامي شده و راضي نباشد                و از گناهان كبيره است و اگر كسي        

كه دچار آن شده مستوجب       شود و كسي    اش نوشته مي    علاوه بر گناه غيبت نيز براي گوينده      

 شود. تحمل گناه غيبت نيز مي

كه قصد      فرمايد: سبب سخن چيني سه چيز است: اول آن           الريبه مي   شهيد ثاني در كشف   

كه اظهار دوستي و خيرخواهي       آن  گويد دوم     كه از او سخن مي      كردن و زيان رساندن به كسي     

كه خوش صحبتي و ورود به         گويد و سوم آن     نسبت به شخصي كه با او اين سخن را مي           

 (451-412، ص4714دستغيب،)سخن زيادي و فضولي. 

 

 هفتم: ممنوعیت سب و هجو و قذف

برخي از فقها سب را عبارت از منتسب ساختن يك غيبت يا نقص به ديگري يا ناميدن                   

ها با القاب و عناوين زشت و ناپسند همچون پست، رذل، حقير، كافر و ساير القاب و                     انسان

كه   شود. بنابراين در اين      اليه مي   اند كه سبب ايذاء خاطر و اذيت منتسب            عناويني دانسته 

 شود بايد به عرف رجوع كرد. چيزي سب محسوب مي چه
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الفسق حرمت دارد، منفي است، اما نكته          در پاسخ به اين پرسش كه آيا سب فرد ظاهر           

رساند آن است كه شيخ انصاري          جالبي كه نهايت احتياط در رعايت حرمت افراد را مي             

توان شخص ظاهر     دهد كه در هر زمان و مكان مي      گويد ظاهر نصوص و فتاوي نشان مي  مي

الفسق را سب كرد اما احوط آن است كه تنها در صورت جمع بودن شرايط نهي از منكر                      

 (85، ص4721باقر، انصاري، )توان چنين سبي را مرتكب شد.  مي

با اين عنوان نهي شده است كه حتي )به مشركين             فحش )سبَ( در دين اسلام صريحاً        

 (4/2نساء0 )ها نيز جاهلانه به خداوند فحش خواهند داد(  دشنام ندهيد زيرا آن

باشد، از موارد هتك حيثيت است.         اهانت كه به معناي خوار و تحقير كردن ديگران مي          

كه پيامبر    چنان  رود، هم   شمار مي   اين عمل از نظر اسلام زير پا گذاشتن معيارهاي اخلاقي به           

كه به    فرمايد خداوند فرمود: كسي      در اين زمينه مي    )صلي الله عليه وآله وسلم(          گرامي اسلام   

 (58، ص1، ج4727كليني، )دوستي از من اهانت كند )انكار( به جنگ من كمين كرده است. 

فرمايد:   مي)صلي الله عليه وآله وسلم(        منشأ اين صفت خباثت و پستي انسان است. نبي اكرم         

إِيَّاكُمْ وَ الْفحُشَْ فَإِنَّ    « از فحش برحذر باشيد زيرا خداي تعالي ناسزا و بدگويي را دوست ندارد:              

مسخره اين است كه كسي را تحقير و اهانت كني و              »  اللهََ لَا يحُبُِّ الفْحَشَ و لا التَّفحَشَُ.        

ها شود. اين عمل گاهي  طوري ديگران را بر عيوب و نواقص او توجه دهي كه باعث خنده آن

، 4712شبر،  )شود.    وسيله ايما و اشاره محقق مي  توسط تقليد از گفتار و كردار ديگران وگاهي به 

 (874و882

اي است كه فرد      اندازه  خشم از مؤمن نبايد به ناسزا گفتن به او بينجامد. حرمت مؤمن به             

كه حريم او را شكسته و اهانتي بر          نبايد حتي به خود اجازة پرخاش به او دهد، چه رسد به آن            

 او روا دارد.

 در شمارش حقوق مؤمن براي ابومأمون حارثي فرمود: السلام()عليه امام صادق
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ا هُمَإِنَّ منِْ حَقِّ المْؤُمْنِِ علَىَ المْؤُمْنِِ ... أَنْ لَا يَقوُلَ لهَُ أفٍُّ وَ إِذاَ قَالَ لهَُ أفٍُّ لهَُ فلَيَسَْ بيَنَْ                      «

 (1، ح414، ص7، ج4727كليني، )» وَلَايةٌَ

كه به او اف      همانا از حق مؤمن بر مؤمن ... اين است كه به او اف )آه( نگويد و هنگامي                «

 »دو دوستي نيست ... گفت، ديگر بين آن

ترين اهانت و به مؤمن       گوياي آن است كه كمترين و كوچك         السلام()عليهكلام معصوم   

كه در  توان درباره كسي به كاربرد، چنان احترامي است كه مي هم ناپسند است. اف كمترين بي

 (87الإسراء0 )؛ » فَلا تَقُلْ لَهُما أفٍُّ« تفسير آيه 

فرمود  را مي   اند: خداوند اگر  كه چيزي كمتر از اف بود، آن            گفته»  به پدر و مادر اف نگو     «

 (4/2، ص8، ج4722قمي،)

  كه بگوئيد، اي رباخوار، پيامبر خدا         سبّ يعني نسبت زشت به مؤمن دادن مانند اين            

 (/82، ص8، ح4714دستغيب، )؛ »سِبَابُ الْمُؤمِْنِ كَالْمُشرْفِِ علََى الهَْلَكةَِ«فرمايد:  مي

 »دشنام دادن به مؤمن همچون افتادن به ورطه هلاكت است.« 

شود و يكي ديگر      فحاشي به هر عمل يا هر سخني كه بسيار قبيح و زشت باشد گفته مي              

كنند   كه فحاشي مي    از آفات زبان است. فحاشي حتي به غيرمسلمان، نيز جايز نيست. كساني           

، 4714دستغيب،  )دهند.   و بدزبان هستند و ارزش و اعتبار اجتماعي خود را نزد مردم از دست مي 

 (4/1-447ص

هاي سوء هميشگي جوامع بشري است. انگيزه انجام آن از              دشنام و فحاشي از جريان     

سوي اشخاص، بالابردن شخصيت خود از طريق تحقير ديگران و رسيدن به مقام و منزلت از 

 طريق خرد كردن ديگران است. فحش )سب( در دين اسلام صريحاً نهي شده است.

وَ لا تَسبُُّوا الَّذينَ يدَعْوُنَ منِْ دوُنِ اللَّهِ         «    فرمايد:    سوره انعام مي    4/2قرآن كريم در آيه      
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 » ...فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدوْاً بِغَيرِْ عِلْمٍ كَذلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ

در قوانين كيفري فحاشي جرم شناخته شده و براي آن مجازات درنظر گرفته شده است.                

قانون مجازات اسلامي: )توهين به افراد از قبيل فحاشي و استعمال الفاظ  1/2به موجب ماده 

هزار تا يك     /5ضربه و يا      11چه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا             ركيك چنان 

 (157، ص4722كمالان، )ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد بود. 

 

 هشتم: ممنوعیت اشاعه فحشا و هتک ستر

ها منع كرده     اسلام نه تنها دولت و اشخاص ثالث را از ورود در حريم خصوصي انسان                

ها نيز دستور داده است كه از افشاي امور و مسائلي كه نوعاً                 تك انسان   است، بلكه به تك   

شود خودداري    ها تقلي نمي    ها برتر از ابراز آن      شود و نوعاً كتمان آن      براي ديگران فاش نمي   

 كنند.

كه اشاعة فحشا     منقول است: همانا كسي   )صلي الله عليه وآله وسلم(       از پيامبر گرامي اسلام   

 ( 821اول، ص ، ج4711، خميني. )را بوجود آورده است كند همانند كسي است كه آن مي

آيد كه افشاي برخي مسائل خصوصي        ها چنين برمي    از روايات اسلامي و تفسيرهاي آن     

شود. وجوب    حتي رضايت دارندة خصوصي مجاز نيست، زيرا اشاعة فحشا محسوب مي               

هاي خود از ديگران و به عبارت ديگر وجوب ستر عورت )عورت به               ها و لغزش    پوشاندن عيب 

عنوان يكي از حقوق      مفهوم اعم كلمه( امري است كه امروزه در بحث از حريم خصوصي به             

دفاع شود، امري كه جدا از آثار اجتماعي هتك ستر درصدد  بشر از آن به لاينفك بودن ياد مي

انصاري، )از كرامت انسان بوده، مانع از آن است كه انسان خود بر ضد كرامت خويشتن اقدام كند. 

 (814، ص4721

شود  كند  ناخرسند مي چه انسان دوست دارد پنهان بماند و از آشكار شدنش شرم مي آن  به

كه   ها باشد يا آن     گويند، خواه آن چيز از سنخ لغزش، گناه، عجب و نقصي از نقص              )عورة( مي 
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بسا بتوان    رو چه   به خودي خود چنين نباشد، ولي آشكار شدنش از امور ناشايست باشد. از اين              

ها است يا آشكار شدنش       گفت كه اين ناخرسندي از آن رواست كه يا آن چيز، عيبي از عيب              

شود. به هر حال      هايش ناخرسند مي    رود، زيرا انسان از انكار شدن عيب        ها به شمار مي     از عيب 

هاي يكديگر را بپوشانند و به عبارتي مؤمن   از حقوق اهل ايمان بر يكديگر آن است كه نقص 

داشتن حرمت    چه را كه برادر مؤمنش دوست ندارد آشكار شود، بپوشاند. براي نگه                بايد آن 

 كه امام صادق      وعدة پاداش داده شده است، چنان        هاي او،     مؤمن همراه با پوشاندن عيبت     

 فرمايد: مي السلام()عليه

 منَْ ستَرََ عوَرْةََ مؤُمْنٍِ ستَرََ الُله عَزَّ وَ جلََّ عوَرَْتهَُ يوَمَْ الْقيَِامةَِ وَ منَْ هتََكَ ستِرَْ مؤُمْنٍِ هتََكَ                   «

 (25، ص4711تهراني، ) ».اللهُ سِترْهَُ يَومَْ الْقِيَامةَِ

چه   پوشاند، اگر پوشش مؤمن را پاره كند )از آن            خداوند در قيامت امور پنهان او را مي         

را آشكار سازد( خداوند در روز قيامت پنهان او را              دري كرده و آن     مؤمن پنهان داشته، پرده   

 كند(. آشكار سازد )او را رسوا مي
 

 نهم: ممنوعیت خیانت در امانت

خيانت در امانت عبارت است از استعمال، تصاحب، تلف يا مفقود نمودن توأم با سوءنيت                

مالي كه از طرف مال يا متصرف قانوني به كسي سپرده شده و بنابر استرداد يا به مصرف                     

 (411، ص/471صادقي،)رسانيدن آن بوده است. 

ها در آيات قرآن و سنت اسلامي مكرر            عهد برگرداندن امانات به صاحبان آن        وفاي به 

طور كه به وي سپرده شده نگاهداري كند          را همان  توصيه شده است. امين مكلف است وديعه 

 و از تعرض به آن خودداري كند.

گذارند   ها مي   پزشك و وكيل نيز نسبت به اطلاعاتي كه بيماران يا موكلان در اختيار آن              
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 (821، ص4721انصاري، )ها را ندارند.  در حكم امين هستند و حق افشاي آن

داري يكي از صفات پسنديده اخلاقي است كه تمامي مذاهب آسماني پيروان خود را  امانت

اند، زشتي نقض امانت نيز مورد تاييد همة معلمان اخلاق در                به رعايت آن سفارش كرده     

تمامي ادوار قرار گرفته است، چراكه بقاي زندگي اجتماعي و تداوم ارتباط سالم بين افراد                   

 باشد. جامعه مستلزم امانتداري آنان نسبت به اموال يكديگر مي

در آيات متعددي از قرآن كريم، مردم به رعايت امانت و درستكاري در روابط اجتماعي با                

سوره نساء خداوند مردم را به رسانيدن     52ديگر همنوعان خود توصيه شده است. مثلاً در آيه  

أَهْلِها وَ إِذا حَكَمْتُمْ        إِنَّ الَله يأَمْرُُكُمْ أَنْ تؤَُدُّوا الأْمَاناتِ إِلى       «امانات به اهل آن امر نموده است       

 ؛» بيَْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُموُا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللهَ كانَ سَميعاً بَصيراً

ها بازدهيد و چون ميان مردم        كند كه البته امانات را بر صاحبان آن         خدا به شما امر مي    «

دهد همانا خداوند شنوا و آگاه        حكم كنيد به عدالت داوري كنيد همانا خدا شما را پند نيكو مي        

 .»به هر چيز است

: نيز خيانت در امانت شديداً مذموم دانسته شده است امام             و در روايات وارده از معصومين     

ترين   اند كه خوش پيمان     اند: اسلام كسي را نيكوتر از ديگران دانسته          فرموده  السلام()عليه  علي

 (158، ص4717آمدي، )باشد. 

گذارد، نبايد به اعتمادش      مؤمن برادر مؤمن است وقتي چيزي به امانت نزد برادرش مي            

 ترين رفتارها است. اميرالمؤمنان علي آسيبي رسد و از آن سوء استفاده شود كه خيانت از زشت

مَا أَقْبَحَ ... الخِْيَانةََ لِمَنِ ائتَْمَنَك     ...«فرمود:      السلام()عليه  در وصيت به امام حسن      السلام()عليه

، 11، ج 4187مجلسي،  )كه به تو اطمينان كرده است ....           چه زشت است... خيانت به كسي      ...»

 (4، ح848ص
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كه   آورد، پس به كسي     زشتي و ناپسندي خيانت است كه منع و نهي از آن را در پي مي                

گذارد نبايد خيانت كرد. خيانت سبب نفرت از خائن            كند و مالش را به امانت مي        اطمينان مي 

ها حكايت دارد كه البته ضد        است و برادري اهل ايمان با يكديگر از پيوند راسخ قلبي بين آن            

بايد   چه ضد آن باشد،       شود از هر آن     نفرت است، پس وقتي به تحكيم اين پيوند سفارش مي         

 پرهيز كرد.

توان يافت. )طمع(، سبك شمردن       هاي گوناگوني مي    براي خيانت در امانت ديگران، علت     

تواند سببي براي آن رفتار باشد و البته           اهميت پنداشتن، و خشم و دشمني. هركدام مي          و بي 

براي ترک يا پيشگيري بايد درصدد اين عوامل برآمد. فرونشاندن خشم، اهميت دادن به                  

كند.   داشت به مال ديگران، فرد را در رعايت حق برادر مؤمنش ياري مي               امانت، و قطع چشم   

هركس امانت را   »  وَ مَنِ اسْتَهَانَ بِالْأَمَانةَِ وَقَعَ فِي الخِْيَانةَِ      «فرمود:    السلام()عليه  اميرمؤمنان علي 

 (5817، ح854، ص4717آمدي، .)شود سبك شمرد، در خيانت واقع مي

با توجه به اين معنا بايد براي امانت مؤمن ارزش قائل شد، آن را در جاي مناسب گذارد،                   

هاي لازم را درباره آن به ديگران كرد كه اين اهميت دادن، زمينه را براي خيانت                      توصيه

 (825-828، ص4711تهراني، )سازد.  نامساعد مي
 

 خیانت در امانت در قانون مجازات اسلامي

قانون مجازات اسلامي مقرر داشت: هرگاه اموال منقول يا غيرمنقول يا                   111ماده  

عنوان اجاره يا امانت     هايي از قبيل سفته و چك و قبض و چك و قبض آن نظاير آن به  نوشته

اجرت به كسي داده شد و بنابراين بوده است           يا رهن يا براي وكالت يا هر كار با اجرت يا بي           

كه اشياء مزبور مسترد شود يا به مصرف معيني برسد و شخصي كه آن اشياء نزد او بوده                      

ها استعمال يا تصاحب يا تلف يا مفقود كند، به حبس        ها را به ضرر مالكين يا متصرفين آن  آن

 سال محكوم خواهد شد. 7از شش ماه تا 
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 ارکان اصلي بزه خیانت در امانت

 باشد:  اركان اصلي تشكيل دهنده بزه خيانت در امانت موارد ذيل مي

نيت: در بدو امر بايد سوءنيت متهم احراز شود در اين خصوص مدعي و شاكي                     سوء  -

بايست دلائل اثبات اتهام را به دادگاه ارائه كرده و دادگاه در خصوص سوءنيت متهم يا                     مي

 عدم آن تصميم خواهد گرفت.

اثبات يد اماني متهم: مال موضوع امانت، بصورت اماني به متهم سپرده شده باشد. در                  -

بايست با ارائه دلائل مستند ثابت كند كه يد اماني بوده  اين خصوص صاحب مال است كه مي

 است.

.مقرر بوده مال متعاقباً به صاحب آن مسترد و يا به مصرف شخصي برسد                          -

 (841، ص4728گلدوزيان،)

 

 

 نتیجه بحث

ماهيت حق حريم خصوصي اين است كه در حريم خصوصي، فرد يا افراد حق دارند كه                  

شخصاً براي آنان تصميم بگيرند و حريم خصوصي چيزي مربوط به خود و يا شخصيت او                   

بوده و متعلق به اوست و ديگران در اين حيطه حقي ندارند و در حيطه حريم خصوصي، اصل         

بر آن است كه كسي )فرد، گروه، خانواده، دولت( حق مداخله ندارند، دخالت ديگران در آن                  

 طلبد. حريم نياز به دليل داشته و مجوز مي

حمايت از آزادي و استقلال فردي در برابر دولت، حمايت حريم خصوصي از آبرو و حيثيت 

افراد، نياز فطري انسان به حريم خصوصي، جزء مبناي حق حريم خصوصي محسوب                    

 شوند. مي
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با بررسي اسناد بين المللي از جمله كنوانسيون اروپايي حقوق بشر و اعلاميه جهاني حقوق 

توان به اين نتيجه رسيد كه حريم خصوصي در اكثر             بشر و توجه به قانون اساسي ايران مي        

شود كه    ها و قوانين اسلامي ديده مي       كشورهاي مورد توجه واقع شده است. با نگاه در كتاب         

اسلام نه تنها حاكمان بلكه مردمان را نيز از ورود به زندگي شخصي ديگران، كنجكاوي،                  

 پاييدن و فضولي كردن در امور ديگران منع كرده است.

از حريم منزل، مكالمات، ارتباطات، عقايد و افكار در آيات و احاديث متعددي به تصريح                

حمايت شده است به اعتماد بر ظواهر و حسن ظن سفارش شده و از سوء ظن و تجسس در                    

امور پنهاني ديگران منع شده است. استثنائاتي كه در منابع اسلامي بر ممنوعيت مداخله در                 

هاي اجتماعي  امور ديگران و ارد شده است بسيار محدود و مضيق بوده، تنها به دليل ضرورت

اي  آوري ادله مهم نظير امر به معروف )با رعايت كليه شرايط( جاسوسي در زمان جنگ يا جمع

 كه براي جلوگيري از پايمال شدن حقيقت ديگران ضرورت دارند، مقرر شده اند. 

رسد كه حريم خصوصي در نظام احكام اجتماعي اسلام، قلمرو              در مجموع به نظر مي     

شود. در اين قلمرو، آزادي انسانها در تعيين سرنوشت            وسيعي از زندگي انسانها را شامل مي       

ها از مداخله در اين       خود به رسميت شناخته شده، حكومت و ساير افراد جامعه از جمله رسانه             

 اند.  حريم منع شده

توجهي احكام اسلام به اعمال و رفتار انسانها در خلوت خود                اين سخن به معناي بي     

نيست در احكام فردي اسلامي و نيز نظام اخلاقي اسلام، درباره رابطه انسانها با خويشتن و با 

 خداوند احكام بسياري آمده است.
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 فهرست منابع و مآخذ

 * قرآن كريم

 ،ترجمهناصرمكارمشيرازي.قرآن كريم* 
 .0831قم،انتشاراتقم،البلاغه، نهج*دشتي،محمد،

ختصاصي  نيا،حسين،آقایي.0 ،حقوق جزاي ا نرشرمري،ا،، ،0831جرایمعليهاشخاص،تهررا،،
 چاپاول.

 .0231نا،ترجمهمحمدعليانصاريقمي،تهرا،،بي،غررالحكمآمدي،عبدالواحد، .2
انترشاراتآسريا،حقوق بشر و سير تكامل آن در غرب   ابوسعيدي،مهدي، .8 مسسرسه تهررا،، ،
0838. 
دبريري،،المللي حقوق بشر از ديدگاه مجامع بينارفعيودیگرا،،عاليه، .3 زیرنظرمحمدرضرا

 .0832المللي،تهرا،،دفترمطالعاتسياسيوبين
،مجمع البيان الطبرسي،ابوعليالفضلبنالحسن، .1 فراهاني، ،0813ترجمهاحمدهشتي،تهرا،،

 .6ج
انرساني،حقوق حريم خصوصيانصاري،باقر، .6 تهرا،،سازما،مطالعرهوتردوینبترلعلروم

 .0836دانشگاهي،
 .0833قم،انتظارسب،،،حريم خصوصيبهرامي،غلامرضا، .3
 .0833تهرا،،پيامآزادي،،اخلاق الهيتهراني،مجتبي .3
تحقيقي درمورد نظام حقوق جهاني بشر از ديدگاه اسلام و غرب و تطبيققق            جعفري،محمدتقي، .9

 تا.الملليجمهورياسلاميایرا،،بيتهرا،،دفترخدماتحقوقيبين،آن با يكديگر
مترجمرضاحسيني،تهرا،،پژوهشكدهمطالعراتفرهنگريواجتمراعي،،  حقوقجون،،پيتر، .01
0833. 
 .5، ج0731جا، مؤسسه مطبوعاتي اسماعيليان،  بي ،تفسير نورالثقلينحويزي، عبدالعلي،  .00
يني،              ،مكاسب محرمهالله،  ، روح   خميني .02 مام خم ثار ا نشر آ ، 0731تهران، مؤسسه تنظيم و 

 اول. ج
 .0711تهران، دانشگاه تهران،  ،فهرست موضوعي غررخوانساري، جمال،   .08
كانون تربيت،  ،گناهان كيبره زباندستغيب، عبدالحسين، .03  .0710شيراز، 
حقققوق بققشر          اسلام و حقوق و آزادي   رافعي،مصطفي،.51 ترجمره،هاي اساسي آنان و مققسئله 
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 .0831محمدرضاافتخارزاده،قم،دفترنشرمعارفاسلامي،

ين             ، حقوق بشر در جامعه اطلاعاترايكر فرانك يورگنسون،    .06 تشارات آي قم، ان مستقيمي،  ترجمه بهرام 

 .0731احمد، 
 .0551نا،  قاهره، بي ،داوود سنن ابيسجستاني، سليمان بن اشعث،  .03
 .0731تهران، انتشارات ژوبين،  ،حقوق كيفري اختصاصيشامبياتي، هوشنگ،  .03
 .0735جا، انتشارات هجرت،  ترجمه: محمدرضا جباران، بي، اخلاقشبر، عبدالله،  .09
 .0731تهران، جهاد دانشگاهي،  ،جرايم عليه اموال و مالكيتصادقي، محمد،  .21
 .0751تهران، دارالكتب اسلامي، ترجمه الميزان،طباطبائي، محمدحسين،  .20
 .0731تهران، دانشگاه تهران،  ،هاي عمومي و حقوق بشر  آزاديطباطبائي، منوچهر،  .22
لوم و            ،كشف البريهعاملي )شهيد ثاني(، زين الدين بن علي،    .28 هشكده ع سيد علوي، قم، پژو

 .0733فرهنگ اسلامي، 
 .0733قم، مؤسسه انتشارات عصر ظهور ،  ،آزادي از ديدگاه اسلامعطائي خراساني، م. ع.  .23
 .0733تهران، مجد،  ،تاريخ حقوق بشر در اسلامعميد زنجاني، عباسعلي،  .21
 .0730تهران، نشر پشوتن،  ،آزادي معناي انسانيتفراهاني، ابوالفضل،  .26
جه،                ،مباني حقوق بشر  فريدن، مايكل،    .23 مور خار هران، وزارت ا مترجم: فريدون مجلسي، ت
0731. 
هي،          ،المللي حقوق بشر در پرتو تحولات بين   فزيمن، مايكل،    .23 كو شريفي طراز ترجمه حسين 

 .0733تهران، دادگستر، 
 .0733جابر رضواني، قم، بني الزهراء، تفسير قمي،ابراهيم،   بن قمي، علي .29
 .0، ج0713تهران، مؤسسه بعثت،  ،البحار سفينةقمي،عباس،  .03

 .0733تهران، سخن، ، روانشناسي حريم خصوصيكاوه، سعيد،  .05

 .0733، تهران، كمالان، قانون اساسي ايرانكمالان، مهدي،  .71
سلامي،                  ،الكافيكليني،محمدبن يعقوب،    .00 تب ا هران، مك ندراني، ت صالح ماز ترجمه محمد
 .1،ج0737

 .07 ، چاپ0731تهران، انتشارات دانشگاه،  ،حقوق جزاي اختصاصيگلدوزيان، ايرج،  .03

 ،المللقي   بررسي تطبيقي حقوق بشر دوستانه در منابع اسلامي و اسناد بيقن       لطفي، عبدالرضا،    .01
  0733نما،   نشر هستي

كاظمي، بيروت، دارالمحجه البيضاء، ، بحارالانوارمجلسي، محمدباقر،  .71  . 0117ترجمه حبيب 
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 .0731، قم، مركز نشر حوزه علميه قم. اخلاق معاشرتمحدثي، جواد،  .73
 . 0711 ، ترجمه حميدرضا شيخي، تهران، بنياد فرهنگ ايران، الحكمه ميزانشهري محمد، ،  محمدي ري .73
 .0733، مشهد، يوسف فاطمه، حقوق اجتماعي وسياسي در اسلاممرتضوي، محمد،  .75
 .0733، قم، مؤسسه امام خميني، حقوق و سياست در قرآنمصباح يزدي، محمدتقي،  .11
 .0733، قم، انتشارات امام خميني، نگاهي گذرا به حقوق بشرمصباح يزدي، محمدتقي،  .10
 .0713، قم، دفتر نمايندگي حضرت امام، استخبارات و اطلاعاتمنتظري، حسينعلي،  .11
 .0731، تهران، تابان، سير تحول حقوق بشر در حقوق اساسيمنصوري، اسماعيل،  .17
 .0731، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، نقطه آغاز در اخلاق عمليمهدوي كني، ناصر،  .11
 .0733، تهران، نگاه معاصر، اخلاق حقوق بشرنراقي، آرش،  .15
 الاعلمي للمطبوعات.  ، تصحيح محمد كلانتر، بيروت، موسسهالسعادات جامعنراقي، مهدي،  .11
، ترجمه محموود خوانوساري، تهوران،      الوسائل مستدركنوري طبرسي، حسين بن محمدتقي،   .13

 .0710التفكر،  ، باب0731مكتب اسلامي، 
ترجمه حسيني اصفهاني،    ،رساله حقوق امام سجاد )حق خداوند(    نوري، حسين بن محمدتقي،      .13
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